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  عصر انتظاردر سبك زندگي  و اعتدال
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 چكيده  
دهد سبك زندگي ناميده  جهت مي اعمال و رفتاري كه به چگونه زيستن، ها ارزش، سلسله تفكرات

دست اخلاق و اعتقادات ديني به ، در جوامع مسلمان بر اثر عمل به آداب سبك زندگي ديني. شود مي
در عصر غيبت امام مهدي (عج) بايد به دنبال . شود آيد و در نتيجه عمل به تعاليم ديني حاصل مي مي

اعتقاد به . الگويي از سبك زندگي شيعي بود كه مبتني بر باورداشت به مسأله انتظار و بازگشت امام باشد
كه مبتني بر حاكميت ايشان  حقانيت و مشروعيت امام مهدي (عج) و انتظار بر شكل گيري جامعه توحيدي

اعتدال مصدر باب . و اين امر اولين اصل و مبناي فكري شيعه در ارائه سبك زندگي شيعي است. است
اعتدال در زبان عربي از ، افتعال از ريشه (عدل) و در لغت به معناي حد متوسط بين دو وضعيت ديگر است

عدل به معناي استقامت ، لذا و رعايت حد وسط است در زبان فارسي به معناي ميانه روي، عدل گرفته شده
لازم است به . مي باشد افراط و تفريط، و نقطه مقابل اعتدال. و اعتدال و ميانه روي و نيز اصلاح است

اينكه اعتدال و ميانه روي از منظر اسلام چيست؟ و به چه اموري تعلق دارد؟ ، بررسي واژه اعتدال بپردازيم
نگارنده ، بنابراين. معناي حركت بين حق و باطل و يا سازش و تسليم در قبال زورگويان نيستاعتدال به آيا 

  . قرآن ونهج البلاغه ونوع زندگي وچگونگي تعادل درعصر انتظار را بيان كند سعي دارد اعتدال در
  نهج البلاغه ، قرآن، سبك زندگي، انتظار، اعتدال كليدي: هاي واژه
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  مقدمه  

كند مسئله اعتدال در امور  تدال و ميانه روي در آن تاكيد ميمواردي كه قرآن در زندگي بر اعاز جمله 
خداوند متعال در قرآن مجيد هدف از خلقت انسان و همه موجودات هستي را عبوديت و . عبادي است

؛ من جنّ و انس را نيافريدم جز براى  و ما خَلَقْت الْجِنَّ و الإِْنْس إِلاَّ ليعبدونِ :محوري بيان نموده است توحيد
  . )٥٦ذاريات/، ٢٨١ص/، ٩ج/، مكارم شيرازي نمونه( اينكه عبادتم كنند

مفاهيم علوم اجتماعي و علم جامعه شناسي و مردم شناسي است كه اخيراً و در دهه  از جمله، سبك زندگي
معنايي  گرفته است؛ سبك زندگيبسيار مورد توجه عالمان علوم اجتماعي و مديران فرهنگي قرار  اخير

كه در شيوه هاي زندگي  است كه از به هم تنيدگي و پيوند و نظام وارگي و شبكه اي بودن عوامل متعددي
سبك زيستن كه منعكس  شيوه زندگي يا. است به وجود آمده، گذارند هاي زيستن انسان تأثير مي يا اقليم

سليقه ها و معيارهاي اخلاقي و ، ها نگرش، ها عادت، استها و ارزش هاي يك فرد يا گروه  كننده گرايش
  . گويند سبك سازندگي مي كه طرز زندگي كردن فرد يا گروهي را مي سازد. . . سطح اقتصادي و

اي نسبتاً ثابت كه فرد اهداف خود را به آن طريق دنبال شيوه: نمايدگونه تعريف مي سبك زندگي را اين
، روش نوعي زندگي فرد. )١٦ص ، زندگي اسلامي و ابزار سنجش آن سبك، محمد كاوياني( كندمي

  . )٦٧٢ميريام و بستر، ص د (گروه يا فرهنگ را سبك زندگي گوين
و . جز سرگرمي وبازيچه نيست، وزندگي اين دنيا. يابد واقعي در آخرت تحقق مي گر چه زندگي راستين و

انسان در اين جهان موقت وكوتاه  زندگي، نظر قرآناما از . در سراي آخرت است ترديد زندگي حقيقي بي
حتمي بر چگونگي زندگي جاودان او در  تاثير، شقاوت او در اين گذرگاه سعادت و و سبك زندگي و

وظيفه مهمترين . بود دهم كور وگمرا هتر خواه در آخرت، كس در اين جهان كور باشد هر. آخرت دارد
خود  ارتباط انسان با، ارائه سبك زندگي است كه در آن، خاتم اديانبه عنوان ، ويژه اسلام اديان الهي به

هاي بسيار  از موضوع، زندگي اسلامي موضوع سبك. صحيح وانساني باشد، وخدا وجامعه وجهان هستي
همه مكاتب الهي و . به خود مشغول كرده است مهمي است كه همه اديان الهي و حتي مكاتب بشري را

  . دارند ي سبك زندگي برتر راادعاي عرضه الگو، بشري
و مهمترين ، اعتدال و ميانه روي در نظام اسلامي مي باشد، يكي از مهمترين راهبردهاي انديشه سياسي اسلام

يعني نفي ، باشد هاي نظام مي فراط در مقوله سياستهمانا عدم تفريط و ا، اصل در بررسي مفهوم اعتدال
مستضعفان و آزاديخواهان و نفي تحقير و ذلت در مقابل استكبار تكبر و غرورنابجا و ظالمانه در برابر 

 . جهاني به عنوان معيار اصلي براي اعتدال محسوب مي گردد
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  واژه اعتدال از نظر لغوي  

ئي كه براي عدل مي توان در كاربردهاي عربي به دست داد آن كه اين واژه به معناي  در حقيقت معنا
ترازو و نيز اعتدال و ميانه روي و استقامت به كار مي رود. بنابراين هنگامي كه انصاف و مساوات و ميزان و 

بن منظور در كتاب لسان ا( سخن از ميانه روي به ميان مي آيد مراد از آن نوعي مساوات و انصاف است
  ). ٩٥/مائده، ٤٣١، ص: ١١ ج، العرب

دن معنى عدل به مساوات، در آن بكار لفظى است كه در حكم و معنى مساوات است و به اعتبار نزديك بو
رود. عدل و عدل در معنى بهم نزديكند ولى عدل در چيزهايى است كه با بصيرت و آگاهى درك  مى
 يا معادل آن، روزه بگيرد است -و عدلُ ذلك صياماً رود. مثل احكام و بر اين اساس آيه شود و بكار مى مى

  ).٥٦٣، ص: ٢ ج(راغب، مفردات، 
اعتدال . ميانه حال شدن، راست شدن، برابر شدن، ميانه روي، حد وسط گرما و سرما، يا خشكي و رطوبت

تر است كه افراط يا اسراف  مقابل، انحراف از اعتدال گرايش به فزون به معني ميانه روي و ميانه است و در
 ). ١، فرهنگ فارسي عميد، ص/حسن (عميد،  شود گرايش به كمتر كه تفريط خوانده مي شود و گفته مي

اعتدال در لغت به معناي ميانه روي، رعايت حدوسط در بين دوحال ازجهات مختلف، توازون وهموزني، 
تناسب بين آنها وپرهيز از افراط وتفريط در زندگي است.  انتخاب محاسن دو حد نهايي افراطي وبرقراري

مانند مفهوم شجاعت كه حد متوسط و صحيح دو صفت تهور و ترس مي باشد كه شجاعت صفتي پسنديده 
  ولي ترس و تهور از مصاديق افراط و تفريط و صفاتي است نكوهيده و ناپسنداست. 

التَّالي و إِلَيها يرْجعِ الْغَالي؛ ما جايگاه   النُّمرُقَةُ الْوسطَي بِها يلْحقُنَحنُ (فرمايند:  حضرت امير عليه السلام مي 
). و همچنين ايم، عقب افتادگان بايد به ما ملحق شوند و تندروان غلوكننده بايد به سوي ما باز گردند ميانه

گي مي داند و مي فرمايد: اميرالمومنين حضرت علي(ع)ام كه يكي از صفات مؤمن را اعتدال در زند
عليهم اجمعين،   االله  لذا، ائمه اطهار و معصومين سلامالمؤمن سيرته القصد، شيوه مؤمن، ميانه روي است. 

(پيام  بايست به ايشان ملحق شده و خود را با ايشان بسنجند  معيار اعتدال هستند و تندروان و كندروان مي
 ). ٦٥١، ص١٠٩/حكمت  نهج البلاغه،جامع وتازه امام علي(ع)، 

  
 قلمرو اعتدال 

امور فردي و اجتماعي، اعم از اقتصادي، سياسي، عقيدتي، عبادي و غيره در قلمرو اعتدال قرار مي گيرند. 
اعتدال، در همه جا به عنوان اصل خلل ناپذير مطرح است. حتي در كارهاي نيك مانند عبادت و انفاق و. . . 

قرار گرفته است. از مهم ترين مواردي كه اعتدال و ميانه روي در آنها  رعايت اين اصل نيز مورد تاكيد
   :از عبارتندسفارش شده است 

 امور عبادي -١
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آيد. از طرفي از اين داروي شفابخش و غذاي  سل ها به شمار ميعبادت نياز ثابت انسان در همه عصرها و ن
گردد به بيان ديگر تفريط آن  حاصل نمينتيجه مطلوب از آن روح اگر در حد اعتدال استفاده نشود، 

موجب دوري از معنويت و غرق شدن در منجلاب ماديت است و افراط در آن باعث خستگي و بي ميلي و 
فرمايد: اين دين، محكم و متين است. پس به  پيامبر اعظم (ص) ميگردد.  آن مي بي تأثير شدن دستاوردهاي

اي باشيد  تا مانند سوار در ماندهندگان خدا به زور تحميل نكنيد، آرامي در آن درآييد و عبادت خدا را به ب
. مثل اين گونه افراد )١٣٧، ص ٣اصول كافي، ج( كه نه مسافت را پيموده و نه مركبي را به جا گذاشته است

مانند آن شخصي است كه سوار بر مركبي مي شود، تا به شهري برود، اما براي اينكه زودتر به مقصدش 
ماند و  ي است كه اين مركب در وسط راه ميمركبش بيش از حد طاقت، فشار مي آورد. طبيع برسد، به

   صاحبش را به مقصد نخواهد رساند. 
هاي حلال  اي از لذت حتي از پاره در زمان پيامبر اعظم (ص) عده اي از اصحاب تصميم گرفته بودند

ن مظعون نزد عايشه آمد و از ترك همسرش اجتناب كرده و فقط به عبادت بپردازند. روزي همسر عثمان ب
و رهبانيت او خبر داد. اين خبر به پيامبر گرامي (ص) رسيد. حضرت با ناراحتي در مسجد آمد و فرياد 
كشيد: چه شده است اقوامي را كه زنان، غذا، عطريات و شهوات دنيا را بر خويش حرام نموده اند؟! من 

يريد. من كه پيامبر هستم، اين گونه نيستم. رهبانيت امت من، جهاد شما را نگفتم روش راهبان را در پيش گ
  ). ٣٢٨، ص ٤٠بحارالانوار، ج ( است

  
  ضوعات اعتقاديمو -٢

يكي ديگر از ابعاد اعتدال، ميانه روي در عقيده و پرهيز از جمود، تساهل و بي مبالاتي است. پيشوايان دين، 
كه مرتكب كبيره را كافر مي خواندند و تساهل و با وجود سخت گيري، جمود و خشك مقدسي خوارج 

ان را به اعتدال در امور دعوت دانستند، شيعي ي كه صرف ادعاي ايمان را كافي ميبي مبالاتي مرجئه، فرقه ا
كردند. از سوي ديگر امامان معصوم (ع) مسلك معتزله را كه هر چه با عقل هم خواني نداشت،  مي
ر چيزي را به مفهوم محسوس حمل آمدند و مسلك اشاعره را كه ه درنگ درصدد انكار آن بر مي بي
رايي عقل را در امور دانستند. آنان راه ميانه اي را در پيش گرفته و كا مظهر افراط و تفريط ميكردند،  مي

شود و نه به تفويض ارائه  ياند و يا بين جبر و تفويض، راه سومي را كه نه به جبر ختم م كلي پذيرفته
اند. حتي شارع مقدس در نگاه عمومي مردم به امامان معصوم، آنان را از هرگونه مبالغه و يا غلو منع و  نموده

  . )٦٥٢ص/، ١٠٩ح/، نهج البلاغه(پيام جامع وتازه امام علي(ع)،  شيعيان غالي را از خود طرد كرده است
  اعتدال در قرآن 

هاي دستوري قرآن  شمرده شده و بسياري از آموزه ههاي قرآن، اقتصاد و اعتدال در هر امري پسند در آموزه
براي ايجاد اعتدال در قواي انساني و مهار و كنترل و هدايت آن به سوي اعتدال وارد شده است. در ارزش 
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و اعتبار اعتدال و ميانه روي همين بس كه راه راست در قرآن به عنوان راه ميانه ياد شده است و در سوره 
و لَما تَوجه (سي (ع) راه ميانه، راه درست هدايتي است و از اين رو مي فرمايد: قصص از زبان حضرت مو

اميدوارم (؛و هنگامى كه متوجه جانب مدين شد گفت:  سواء السبيلِ  ربي أَنْ يهديني  تلْقاء مدينَ قالَ عسى
ابراهيم (ع) دين خويش را دين حتي حضرت . )٢٢(قصص / پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند

كند تا بفهماند كه ميانه روي تا چه اندازه اصالت داشته  مي شمارد و از آن به حنيف ياد مياعتدال و ميانه بر
و مهم است. خداوند در بيان ويژگي هاي دين ابراهيمي كه از اصالت خاصي برخوردار مي باشد، 

ما كان ، و لا نَصرانيا و لكنْ كانَ حنيفاً مسلماً و ما كانَ منَ المْشرِْكينَ ما كانَ إِبراهيم يهوديا( فرمايد: مي
ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين؛ ابراهيم نه يهودي بود و نه 

  . )٦٧(آل عمران نصراني بلكه او بر دين معتدل اسلام بود و از مشركان نيز نبود
انسان در  هنگامي كه قرآن سخن از اعتدال و ميانه روي در زندگي به ميان مي آورد مراد آن است كه

آيه: (و اقْصد في مشْيِك و اغضُْض منْ . اي باشد كه به سويي متمايل نشود رفتارهاي خويش به گونه
القَصد: مستقيم نمودن و استوار داشتن راه است. )، ١٩/لقمان) (صوتك إنَِّ أَنْكرََ الْأصَوات لَصوت الْحمير

اقتصاد پسنديده بطور مطلق در ميانه روى چيزى كه دو  - اقْتصاد: از اين واژه است كه بر دو گونه است:اول
طرف افراط و تفريط دارد مثل جود يا بخشش كه ميان حالت زياده روى و بخل قرار دارد و شجاعت كه 

 ست. ما بين تهور و ترس و مانند اينها حالتى است 
به طورى كه راغب گفته به  )غض(در هر چيز به معناى حد اعتدال در آن است، و كلمه )قصد( كلمه 

معناى نقصان در نگاه كردن و صدا كردن است، و بنا به گفته وى غض صوت به معناى آهسته و كوتاه صدا 
روى را پيش گير، و در صدايت كوتاه و ناقص  رفتنت ميانهكردن است، و معناى آيه اين است كه در راه 

، ١٦ج/، (الميزان ها صوت خران است، كه در نهايت بلندى است ترين صوت آن را پيشه ساز، كه ناخوش
 دهد و آنرا ضروري مي شمارد؛ زيرا روي در رفتارها و گفتار توجه مي . مسئله اعتدال و ميانه)٣٢٦ص/

ست كه بي آن ها به معناي رفتارهاي هنجاري و پسنديده اجتماعي ا ين حوزهاعتدال و ميانه روي در ا
توان سخن از شخصيت سالم مطرح كرد تا چه رسد به اينكه شخصيتي باشد كه بتواند در ديگري نفوذ  نمي

ها پسنديده است. اين مسئله حتي در امور رفتارهاي عادي و  اعتدال و ميانه روي در همه حوزهكند. 
وي از فرزند شود.  رزندش ميهاي مهم لقمان به ف آن چنان مهم است كه از سفارشاجتماعي،  هنجارهاي

خواهد براي موفقيت در جامعه و افزايش نفوذ اجتماعي و دست يابي به كمال، در رفتارهاي  خويش مي
د كه خويش حتي در گام برداشتن، ميانه روي را مراعات كند و در سخن گفتن رعايت اين را داشته باش

، نمونه( بلند سخن نگويد و با كوتاه كردن صداي خويش مردم را به سوي خويش جذب و جلب كند
اقتصادى است كه بطور كنايه از آنچه ميان حالت  - دوم. )١٩/لقمان  -، ٥٥ص/، ١٧ج/، مكارم شيرازي

]. و  گيرد، مثل قرار گرفتن ميان عدل و جور [كه نه عدالت است و نه جور و ستم پسنديده و ناپسند قرار مى
 دقْتَصم منْهم و هْنَفسل مظال منْهيا حالتى و موقعيتى در ميان نزديك و دور و بر اين اساس گفت:فَم منْهم و
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راتمردم سه گروهند: گروهى ستمگر /فاطر  ٣٢ اين طبق  )، / فاطر٣٢، ١٩٨ص: ، ٣ ج، مفردات( سابِقٌ باِلخَْي
گيرى كنندگان به نيكيها يعنى نيكان و پاكان،  و گروهى ميانه رو كه گناهان خفيفى دارند و گروهى پيش

مورد بحثند نه گروه دوم و سوم و از آنجا كه گروه  مسلما از اين سه گروه تنها گروه اولند كه مشمول آيه
  .دهند اول معمولا اكثريت جوامع را تشكيل مى

قرآن براي بيان اين گونه اعتدال و ميانه روي از واژه قصد بهره گرفته است. قصد به معناي ميانه روي لذا، 
و تنظيم و سامان دهي دخل و  است. از اين رو اقتصاد به معناي ميانه روي در حوزه امور اقتصادي زندگي

خرج و درآمدها و هزينه هاست. كسي كه بتواند ميان درآمدها و هزينه هاي خويش اعتدال و مساوات و 
برابري ايجاد كند شخص مقتصد است كه توانسته است ميانه روي به اين مفهوم را در بخشي از زندگي 

  . )/ فاطر٣٢، ٣٧٩ص/، ١١ج/، (نمونه خويش اعمال كند
  
  عتدال در تبليغ دينا

بر لزوم اعتدال و ميانه روي در تبليغ دين و ارتباط با مردم تاكيد مي كند و آن را بر پيامبر و ديگر در قرآن 
    . مبلغان ديني توصيه و لازم مي شمارد
ند و از پيامبر و مبلغان ديني ك ف و معروف از نظر جامعه اشاره ميقرآن در بيان اين معنا به مسئله عر

خواهد كه در دعوت مردم از شيوه پسنديده و مردم پسند استفاده و از ابزارهاي مورد پذيرش استفاده  مي
ه درستي براي اين كه مردم به مطالب و مفاهيم توجه كنند و به درستي آن را گوش كنند و نظر و نگا. كند

عفو و گذشت . رار دادبايست دو اصل گذشت و معروف بودن را مورد توجه ق به مسئله داشته باشند مي
خود تندخو و درشت ، براي آن است كه در صورت برخوردهاي خشن و تند مخاطبان و اهانت هاي ايشان

اين . ها از حالت اعتدال و رفتارهاي پسنديده اجتماعي بيرون نبرد ود و رفتار خويش را با همه اهانتگو نش
تارهاي پسنديده بيش از كلام و سخنان درشت بدان معنا خواهد بود كه همواره جاذبه عفو و گذشت و رف

بسياري از مردم پيش از آن . تاكيد بر عمل و رفتار به معناي شيوه تاثيرگذار در حوزه تبليغات است. است
كه به كلام و سخنان شخص توجه كنند و آن را معيار ارزيابي قرار دهند به عمل و رفتارهاي او توجه 

ه شخص با رفتارهاي درست و پسنديده و گذشت و عفو و اغماض از از اين رو لازم است ك. كنند مي
مكارم ، نمونه، ٦٠ص/ ٧ج/)١٩٩و١٩٨/ اعراف( آنان را به سوي دين دعوت كند، رفتارهاي تند ديگران

به اين معنا كه با . اعتدال در انفاق و بخشش كه امري پسنديده است نيز مورد تاكيد قرار مي گيرد. شيرازي)
شخص مي بايست همواره اعتدال را در بخشش رعايت كند تا ، جايگاه بلند انفاق در زندگيهمه ارزش و 

به هر حال براساس آموزه هاي . در وضعيت و موقعيتي قرار نگيرد كه دست نياز به سوي ديگري دراز كند
، ٢١٩/بقره ( قرآن مي بايست در همه حوزه ها و بخش هاي زند گي اعتدال و ميانه روي را مراعات كرد

  . مكارم شيرازي)، نمونه، ٨٦ص/، ١٢ج/، ٢٩/و اسراء ١١٩و١١٨ص/، ٢ج/
  



  ٥٥ /اعتدال و سبك زندگي در عصر انتظار 
  است  بهترين راه تربيت اعتدال 

راهي كه كتاب خدا و آيين پيامبر اكرم (ص) . كوتاه ترين و استوارترين راه تربيت است، راه و رسم اعتدال
اَليمينُ و الشّمالُ مضلَّةٌ و الطَّريقُ الوسطي هي (امام علي (ع) در اين باره فرموده است: . بر آن بنا شده است

، (انحراف به راست و چپ) الجادّةُ عليها باقي الكتابِ و آثار النبُوةِ و منهُا منفَذُ السنَّّةَ و الَيها مصيرُ العاقبةِ
را توصيه دا و آيين رسول همين كتاب خ. جاده وسيع حق است، گمراهي است و راه مستقيم و ميانه

همين جاده ترازوي كردار همگان است و ، و سنت پيامبر نيز به همين راه اشاره مي كند و سرانجام، كند مي
زيرا هر گونه انحراف از ، عادل استت سلامت فرد و جامعه در گرو تربيتي .)راه همه بدان منتهي مي شود

 )٥٥٨، ص/١٦خ/ ، نهج البلاغه( حق است انحراف از، اعتدال و افراط و تفريط در صفات و اعمال و رفتار
پس ، هر كه خواهان سلامت است، )منْ اَراد الَسلامةَ فَعليه بِالقَصد«پيشواي موحدان علي (ع) فرموده است: 

به او ، آفرينش انسان به گونه اي است كه هرگونه بيرون شدن از مرزهاي اعتدال .)بايد ميانه روي پيشه كند
به ). ٢٦٦ص ، ٥ج ، شرح غررالحكم( از نظر تربيتي دچار توقف يا گستاخي مي شودآسيب مي رساند و 
هر كمبود آن را زيان است و هر زيادي ، )فَكُلُّ تقَْصير به مضرٌّ و كُلُّ افراط لَه مفْسدةٌ(بيان امير مؤمنان (ع) 

اعتدال را سامان داد تا بتوان مردمان را  راه، بنا بر اين بايد در همه وجوه فردي و اجتماعي. آن را تباهي است
عليك باِلقصَدفَانََّه اَعونُ : (حضرت علي (ع) فرموده است. به سوي اخلاق و رفتاري نيك و درست سير داد

ياري كننده ترين چيز براي خوب ، زيرا ميانه روي، بر تو باد به ميانه روي در امور، )شيَء علي حسنِ العيشِ
  ). ٤٥ص ، تهذيب اخلاق و تطهير الاعراق( است زندگي كردن

دانند و براي نجات و رستگاري انسان و رساندن  ها و صفات مي اساس اخلاق را در اعتدال در خوي حكما
بر هر خردمندي واجب «نويسد:  مي ملا مهدي نراقي در اين باره. كنند راه اعتدال را توصيه مي، او به سعادت

اخلاقي كه حد وسط و اعتدال در خوي ها و صفات است و از جانب شريعت  است كه در اكتساب فضايل
، كوشا باشد و از رذايل كه افراط و تفريط است اجتناب كند و اگر در اين راه، مقدس اسلام به ما رسيده

، علم اخلاق اسلامي ملا مهدي، نراقي( كوتاهي و تقصير كند هلاكت و شقاوت ابدي گريبانگيرش شود
  . )٤١٠ص 

  
   ابعاد اعتدال

  اعتدال در دوستي و دشمني )الف
حساسيت لازم ، پيشوايان دين در همه امور توصيه به اعتدال كرده اند تا پيروان آنان نسبت به اين امر خطير 

توصيه به اعتدال در ، از جمله توصيه هاي آنان. را پيدا كنند و در هيچ امري پا را فراتر از اعتدال نگذارند
چنان كه در حديثي كه هم از پيامبر اكرم (ص) و هم از امير مؤمنان (ع) روايت ، دشمني استدوستي و 

واْبغض ، اَحبِب حبيبك هوناً ما عسي اَنْ يكوُنَ بغيضك يوماً ما(ه اند؛ دشده است بر اين امر تأكيد كر
شايد روزي از ، خود را دوست بدار از سر اعتدالدوست ، بِغَضيكِ هوناَ ما عسي اَنْ يكُونَ حبيبك يوماً ما
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. شايد روزي از روزها دوستت گردد، و دشمنت را دشمن بدار از روي ميانه روي، روزها دشمنت شود
كند و از مرز  يمآل انديش است و از خواهش نفس پيروي نم، چه در دوستي و چه در دشمني، انسان عاقل

. كشد ه افراط و تفريط ميآدمي را ب، خواهش نفس و تابع احساسات شدنپيروي از . رود اعتدال بيرون نمي
 هنگامي كه با كسي دوست مي شوند آن. بسياري از جوانان در دوستي و دشمني اهل افراط و تفريطند

كنند و همه اسرار  به دوست خود بي حساب اطمينان مي كنند كه قدراحساس صميميت و محرم بودن مي
هميشه و در هر اوضاع ، غافل از اينكه پيوند دوستي و رفاقت، ي در ميان مي گذارندزندگي خويش را با و

رشته رفاقت و دوستي را پاره كند و ، ممكن است پيشامدها و حوادث. و احوالي محكم و پايدار نمي ماند
راط بنا بر اين لازم است رفقاي يكدل در دوران رفاقت و دوستي از اف. آن دوستي به دشمني مبدل شود

  . )١٢٦ص ، ١٣٦٣، شكوهي يكتا( بپرهيزند و در حدود عقل با يكديگر يگانه و همراز باشند
  

  اعتدال در روابط اجتماعي) ب
زماني به درستي سامان مي يابد كه بر روابطي معتدل استوار باشد زيرا هر گونه افراط و ، زندگي اجتماعي

انسان خردمند و . سير آنها به سوي تباهي مي شودتفريط در روابط اجتماعي سبب تزلزل فرد و جامعه و 
رفتاري متعال دارد و ، در رهبري و به طور كلي در هر ارتباط اجتماعي، در مديريت، زيرك در اداره امور

الفقيه كلُّ الفقيه من لم (امير مؤمنان علي (ع) فرموده است: . دهد يگران را بر اساس اعتدال حركت ميد
م قنطَّ الناّسةِ االلهيمحوحِ االله، نْ رنْ رم مهؤيسي كرِ االله، و لَمنْ مم ميؤمنه لَم داناي فهميده و زيرك كسي ، و

از مهرباني او نوميدشان نكند و از عذاب ناگهاني وي ، است كه مردم را از آمرزش خدا مأيوس نسازد
  . )٥٣١، ٩٠/حكمت ، نهج البلاغه( ايمنشان ندارد

  
  در بيم و اميد: اعتدال) ج

خيرُ  :امير مؤمنان (ع) آمده استسخن اعتدال بيم و اميد است چنان كه در ، بهترين زمينه براي رشد و تعالي
و الخوف عتدالِ الرَّجاء٣٥٥/ص ، ودرراكلم غررالحكم( بهترين كارها اعتدال بيم و اميد است، الاعمالِ ا( .

چنان كه در كتاب الهي ، دهد ينه اي به سوي كمال سير مينين زمخداي تبارك و تعالي آدميان را در چ
انّا  اش بشارت و انذار است؛ د قرار دارد و شأن فرستاده گراميآيات تشويق و امي، كنار آيات عذاب اليم

اَرسلناك ما . )١١٩/، بقره( ما تو را به راستي نويدرسان و بيم دهنده فرستاديم، اَرسلناك باِلحقِ بشيرِاً و نذيراً
نبيء عبادي انيّ اَنَا الغَفُور (. )٥٦ /فرقان( و ما تو را جز مژده دهنده و بيم دهنده نفرستاديم، الّا مبشَراً و نذيراً

و اينكه عذاب من ، (به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده مهربان، الرَّحيم و انَّ عذابي هو العذاب الاَليم
  ). ٤٩ – ٥٠/، جرح( عذابي است دردناك
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  اعتدال در امور اقتصادي در دوبخش توليد ومصرف  )د 

، آنچه در اين زمينه مهم است. بررسي است اعتدال در امور اقتصادي در دو بخش توليد و مصرف قابل
  :عبارت اند از

فعاليت زياده روي در  اسلام با بيكاري و رخوت و تنبلي مخالف است؛ همان طوري كه :كار و فعاليت.١
همواره ، پيشوايان ما با گفتار و عملشان. اقتصادي و حرص و مال اندوزي را مورد نكوهش قرار داده است

داده و هر گونه كار و فعاليت اقتصادي را كه به منظور رفاه  پيروان خود را به تلاش براي روزي حلال سوق
خطر خروج از مدار اعتدال ، در عين حالاما . حكم جهاد در راه خدا شمرده اند در، خانواده صورت گيرد

. خوانده اند در دام حرص و زياده خواهي را نيز گوشزد نموده و به ميانه روي در طلب روزي فرا و افتادن
 كساني كه خود را تضييع ولي دنبال روزي رفتن تو از حد، امام صادق(ع) مي فرمايد: دنبال روزي باش

  . )٣٠ص ، ١٢ج ، الشيعه وسائل( ايين تر باشدپ، بالاتر و از حد حريصان، كنند مي
دهند و خود  به ديگري ميمرزي قائل نيستند و هر چه دارند  حد و، بعضي افراد براي انفاق :قانفا.٢ 

ورزند كه حاضر نيستند ديناري در اين راه به مصرف  بعضي چنان بخل مي، در مقابل. مانند محروم مي
 محكوم نموده و به جاي اسراف و، جانب افراط و تفريط را گرفته اندهر دو گروه را كه  اسلام. برسانند

  . اعتدال در انفاق را مطرح كرده است، اقتار
رآن مجيد خطاب به ق. هر طور بخواهد انفاق و اسراف كاري كند اسلام به صاحب مال اجازه نمي دهد

 عنُقك و لا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملوُماً محسوراً  و لا تجَعلْ يدك مغلُْولَةً إِلى :فرمايد رسول خدا(ص) مي
تا مورد  هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (ترك انفاق و بخشش منما) و پيش از حد آن را مگشا ؛

در انفاق  قرآن مجيد يكي از ويژگي بندگان خاص الهي را اعتدال. )٢٩ /اسراء ( سرزنش قرار گيري
و كسانى كه هر گاه ، و الَّذينَ إِذا أَنْفَقوُا لَم يسرِفُوا و لَم يقتُْروُا و كانَ بينَ ذلك قوَاماً: (داند و مي فرمايد مي

  . )٦٧ /فرقان د (حد اعتدالى دارن، گيرى بلكه در ميان اين دو نمايند و نه سخت نه اسراف مى، انفاق كنند
را به شيوه خاصي ترسيم نموده  ٦٧ /فرقان اعتدال در آيه  اسراف و، امام صادق(ع) سه موضوع امساك

يارانش مشتي از ريگ هاي زمين را برداشت و آنها را در دست خود  آن حضرت در برابر يكي از. است
دانه اي از آن به زمين نريخت و فرمود: اين همان تقتيري است كه خداوند بيان  به طوري كه، محكم گرفت

 سپس مشت ديگري برداشت و دست خود را باز كرده همه را به زمين ريخت و فرمود: اين. است كرده
و  سپس مشت ديگري برداشت و قسمتي را ريخت و قسمتي را در دست نگاه داشت. همان اسراف است

 قواماً) ياد كرده است( فرمود: اين همان ميانه روي است كه روش عادلانه است و خداوند از آن به لفظ
ديگران را ، مصالح اجتماعي البته گاهي شرايط اقتضا مي كند كه انسان براي. )٥٤ص ، ٤ج ، ع كافيفرو(

  . منافاتي ندارد، كه دستور عمومي و همگاني است بر خود ترجيح دهد و ايثار كند و اين با اعتدال در انفاق
بخل و امساك ، تبذير، است كه اسراف راه ميانه اي، اعتدال در مصرف :و مخارخ زندگي مصرف. ٣ 

استفاده از روزي خدا و به مصرف رساندن مال پاكيزه و . كند و اسلام از آن حمايت كرده است را نفي مي
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اما قرآن مجيد براي آن حدي قائل شده و مي فرمايد: (كُلُوا منْ طيَبات ما . حق طبيعي همه افراد است، حلال
 ا فيهلا تَطْغَو و قْناكُمز٨١ /طه ( ايم و در آن طغيان نكنيد اى كه به شما داده ؛بخوريد از روزيهاى پاكيزهر( ،

؛ و از نعمتهاى الهى) نَّه لا يحب الْمسرِفينَو كُلوُا و اشْرَبوا و لا تسُرِفُوا إِ(آيه اي ديگر مي فرمايد:  در
از نظر اسلام  )٣١ /اعراف( دارد! ست نمىولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دو، بخوريد و بياشاميد

اگر كسي قدرت . مردود است، اعضاي خانواده هر گونه سخت گيري بي جا و در مضيقه و تنگنا قرار دادن
رسول . دهد و از تأمين رفاه و آسايش خانواده خودداري نكند بايد زندگي عايله خود را توسعه، مالي دارد

من وسع عليه ثم ّ قتر علي عياله؛ كسي كه وسعت مالي دارد و داراي تمكن منّا  فرمايد: (ليس مي (ص) اكرم
برنامه ريزي  )٢٥٦ص ، ١٥ج ، مستدرك الوسائل( از ما نيست، ولي بر خانواده خود سخت بگيرد است

اين موضوع براي بهبود وضع اقتصاد خانواده و جامعه بسيار . اساس اعتدال صورت گيرد زندگي بايد بر
در كنار ، امر معاش اندازه گيري و اعتدال در، از اين رو در روايتي از امام باقر(ع). توجه است و قابل مهم

تحف ت (انساني معرفي شده اس به عنوان سه عنصر كمال، دين شناسي و خويشتن داري و صبر در مصيبت
  . )٢٩٢ص ، العقول

صرف مال و عدم توازن هزينه و  اقتصاد و ميانه روي در بخشي از مشكلات جامعه معلول ناديده گرفتن
با قناعت مي توانند با سربلندي و عزت نفس به حيات ، كمي برخوردارند كساني كه از درآمد. درآمد است

مي توانند بر مواسات و رسيدگي به وضع محرومان ، افراد متمكن نيز با صرفه جويي خود ادامه دهند و
زندگي اعتدال  فرمايد: (ما عال امرؤ اقتصد؛كسي كه دربي جهت نيست كه امام علي(ع) مي . يابند توفيق

  . )١٣٤قصار ، الاسلام نهج البلاغه فيض( هرگز فقير نمي شود، را رعايت كند
  

  :اعتدال در عبادت
، انسان مي بايست زندگي خود را در طول روز به سه قسمت مساوي بخش كند فرموده: اميرمؤمنان علي(ع)

را به كار و كوشش و يك سوم ديگر را به خواب و آرامش اختصاص يك سوم ، يك سوم را به عبادت
  . اين گونه است كه زندگي معتدل و ميانه اي خواهد داشت. دهد

به مفهوم خاص آن توجه دارد؛ زيرا در تحليل كلي و عام قرآن هرگونه ، قرآن در مسئله اعتدال در عبادت
اما در عبادت به معناي خاص آن . امل بشر باشدعملي عبادت تلقي مي شود به شرط آن كه در راستاي تك

قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا (. كه شامل نماز و روزه و امور ديگر عبادي است مي بايست اعتدال را رعايت نمايد
بگو: ، ا و ابتَغِ بينَ ذلك سبيلاً و لا تَجهرْ بِصلاتك و لا تُخافت بهِ  الرَّحمنَ أَيا ما تَدعوا فلََه الْأسَماء الحْسنى

ذات پاكش يكى است و براى او بهترين نامهاست! و  را هر كدام را بخوانيد )رحمان(را بخوانيد يا  )اللَّه(
حتي  )١١٠اسراء /( راهى (معتدل) انتخاب كن!، يا خيلى آهسته نخوان و در ميان آن دو، نمازت را زياد بلند

از اين رو قرآن به . به جا آوردن عبادات نيز مسئله اعتدال مورد توجه و تاكيد است در شيوه ها و چگونگي
كند و مي فرمايد كه  و تفريط در قرائت نماز اشاره مي صراحت بر لزوم رعايت اعتدال و پرهيز از افراط
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از به شكلي كه از اين رو بايد انسان از جهر و اخفات در نم. آن چنان بلند و يا خيلي كوتاه نباشد، قرائت
. ديگران را متوجه سازد و يا اصولا به گوش كسي نرسد خودداري ورزد و راه ميانه را در اين مسئله بجويد
 قرآن براي بيان اين معنا پس از ذكر نهي از جهر و اخفات به جستن راه ميانه با گزاره: و ابتَغِ بينَ ذلك سبيلاً

، ٣٢٩و٣٢٨ص/  ١٢ج/، مكارم شيرازي، نمونه( ي ميان اين دو استاشاره مي كند كه به معناي جستن راه
البته برخي با توجه به معناي لغوي صلاه كه به معناي دعاست آن را به نماز اختصاص نداده و . )١١٠/اسراء 

شيوه اعتدال و ميانه روي در آهنگ دعا را در ، گفته اند كه مراد از آيه آن است كه شخص در دعا و نيايش
  . )٦٨٩ص  ٦و  ٥ج ، طبرسي، مجمع البياند (گيرپيش 

  
 در خانوادهاعتدال 

اجتماعي را  هاي ديني و از مردم آنچنان دلبسته به فرزند و زندگي هستند كه همه قوانين و ارزش گروهي
مهري به غير خدا  را مستلزم بي اند كه محبت به خدا اي چنان دچار جهالت گشته كنند و دسته فداي آنان مي

 محبت، از اموري كه در عواطف انساني ممكن است به سهولت جنبه افراطي به خود بگيرد يكي. دانند مي
را كه لازمه  شود و فراغت دل سبب اشتغال فكري مي، محبت اگر چه كاملاً پاك و بي آلايش باشد. است

نهد و  رو به تزايد ميشيطاني  هاي هاي پاك و بي آلايش گاه با دخالت محبت. برد از بين مي، ذكر خداست
تا از هرگونه افراط و يا تفريط در ، بايد در همه احوال مراقب باشد انسان. كند روح انسان را تسخير مي

توان به يك ملاك كلي توجه  به طور كلي در ارزيابي محبت مي. جلوگيري به عمل آورد محبت و علاقه
 خدا شده و محبت الهي را در دل تقويت و آن اين كه آيا محبت موجب تقويت توجه انسان به داشت

انجام وظايف الهي باز  پرتي و يا هر اثر ديگري انسان را از توجه به خدا و نمايد و يا با ايجاد حواس مي
 . )٢٢ص/، اخلاق اسلامي، سادات، محمدعلي( دارد مي

بيش از  محبت. اعتدال استكه در محبت به اطرافيان مخصوصاً فرزندان بايد در نظر داشت رعايت  اي نكته
بيانجامد و از سوي ديگر  تواند به گستاخي و سوء استفاده كودكان و تباهي آنها حد به فرزندان مي

باقر عليه السلام در اين باره  امام. فراهم آورد تواند زمينه سرپيچي و سركشي را گيري بيش از حد مي خرده
كنند و بيش از حد به آنان  فرزندان خود افراط مي نيكي بهاند: بدترين پدران كساني هستند كه در  فرموده
  . )الحديث، مرتضي، فريد( ورزند مهر مي

  
  فوايد اعتدال در زندگي

در مسير حركت و سلوك اعتدالي انسان شناخت مرزهاي اعتدال است كه لازمه آن آگاهي از  اول گام
جانب افراط و تفريط در اخلاق و صفات انساني است. به بيان ديگر در صورت شناخت سه حد افراط، 
 تفريط و حد ميانه و وسط است كه انسان مي تواند گام نخست را در سلوك اعتدالي خود بردارد و گام
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 دوم يعني عمل در چارچوب مرزهاي اعتدال است كه مي تواند كمالات الهي و انساني را به ارمغان آورد

  از: مهم ترين آنها عبارت اند . انسان تأثير دارد در زندگي فردي و اجتماعي، اعتدال
در سايه تعديل قواي ، زيرا تربيت، ميانه روي است، تربيت: يكي از راه كارهاي تربيت و اصلاح نفس.١

فرمايد: هر گاه  بر اين اساس امام علي(ع) مي. آيد شهوت و عقل به دست مينفساني و كنترل قوه غضب و 
  . )١٩٢ص ، ٣ج ، درر الكلمغرر الحكم و ( قانع و كم آرزو باش، ميانه رو، به اصلاح خود مايل بودي

. داند نجات انسان: پيامبر اكرم (ص) يكي از اسباب نجات آدمي را اعتدال در هنگام دارايي و نداري مي .٢ 
، تنبيه الخواطر( شود نيا و عذاب عالم برزخ و قيامت مياين نجات شامل نجات انسان از ناملايمات زندگي د

 . )١٦٧ص ، ١ج 
سبب بي نيازي و ، فرمايد: ان ّ القصد يورث الغني؛ به درستي كه ميانه روي (ع) ميبي نيازي: امام صادق. ٣

هاي اقتصادي  فعاليت، دليل اين بي نيازي آن است كه با اعتدال و اندازه گيري در زندگي. شود ثروت مي
ص ، ٤ج ، كافي( شود يابد و از اسراف جلوگيري مي هاي زندگي سامان مي و هزينه، توليد، مانند مصرف

٥٣( . 
غدد هورموني اگر كمتر يا زيادتر . سلامتي: سلامت بدن انسان به تعادل قواي جسماني بستگي دارد .٤

، خواهد فرمايد: هر كس سلامتي مي اميرالمؤمنين(ع) مي. سلامت آدمي را تهديد خواهد كرد، ترشح كند
  . )٢٢٦ص ، ٥ج ، غرر الحكم و درر الكلم( پس بايد ميانه رو باشد

هرگز دچار ، زيرا ملتي كه ميانه رو باشد، وحدت: پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد: بر شما باد به ميانه روي. ٥
    . )٣٨٧ص ، ١ج ، فردوس الاخبار( تفرقه نخواهد شد

. هاي شما به هم نزديك شود تستو قلوبكم؛ معتدل باشيد تا دل(ص) مي فرمايد: استووا  الفت: رسول اكرم. ٦
ها و افراد مختلف جامعه بر اثر افراط و  است كه بسياري از اختلافات فرقه نزديكي آن دليل اين الفت و

  . )٢٠٥٧٥ح ، كنز العمال( آيد در مباحث اجتماعي و ديني پديد ميتفريط 
زيرا كسي كه ميانه ، فرمايد: ميانه روي در كارها را فراگير شدن مشكلات: اميرالمؤمنين(ع) مي آسان. ٧

انسان ميانه رو آمادگي نسبي براي رويارويي با . امور زندگي بر او آسان خواهد شد، روي را فرا گيرد
در واقع ، مشكلات اجتماعي را دارد؛ مثلاً كسي كه اهل قناعت است و براي كم خرج كردن تمرين كرده

  . )٤٤٠ص ، ٣ج ، غرر الحكم و درر الكلم( خود را براي روزهاي سخت آماده نموده است
، فرمايد: خداي تعالي هر گاه ماندگاري و رشد امتي را بخواهد (ص) مي لندگي: رسول اكرمرشد و با. ٨
    . )٢٧٠ص ، ٣ج ، در المنثور( كند عتدال و پاك دامني را روزيشان ميا

، فرمايد: (لن يهلك من اقتصد؛ كسي كه ميانه روي كند ماندن از هلاكت: امام علي(ع) مي در امان .٩
  . )٧٠ص ، ٥ج ، الحكم و درر الكلمغرر ( شود هلاك نمي
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  عوامل خروج از اعتدال 

. شمارد  مي دال را منطقيدانند و حتي اخلاق جديد هم اعت مي عموماً اعتدال را معادل عمل اخلاقي و منطقي
جهل: انساني كه جاهل . الف شمارند كه عبارتند از: مي ل را دلايل خروج از اعتدال بربا اين حال دو عام

لَا تَرَي الجْاهلَ إِلَّا مفْرِطاً أوَ  فرمايد: مي  السلام  امام علي عليه. دهد اقدامات افراطي و تفريطي انجام مي است 
  ). ٤١٧ص/. ، مكارم شيرازي، ، پيام امام علي (ع)٧٠/حكمت ، نهج البلاغه( مفَرطِّاً

قرآن . شود  چار افراط و تفريط ميكند د ي ميهواي نفس: كسي كه از تمايلات نفساني پيرو پيروي از. ب
و از كسانى كه قلبشان را از ياد ، و لا تُطع منْ أغَْفلَْنا قلَْبه عنْ ذكْرِنا و اتَّبع هواه و كانَ أمَرُه فُرطُاً :فرمايد مي 

 و كارهايشان افراطى است، خود غافل ساختيم اطاعت مكن! همانها كه از هواى نفس پيروى كردند
ايج مخرب و زيانباري دارد كه نت، خروج از مرز اعتدال و افتادن به وادي افراط و تفريط). ٢٨ /كهف(

  عبارتند از:  ترين آنهامهم
  انحراف.١

. علي(ع) مي فرمايد: من ترك القصدجار. انحراف از جاده مستقيم است، يكي از آثار حتمي عدم اعتدال
  ). ٣١نهج البلاغه، امه( منحرف خواهد شد كسي كه ميانه روي را ترك كند از راه حق

م و جاده حق را راه مستقي، انحراف به چپ و راست (افراط و تفريط) را منشأ گمراهي :فرمايد علي(ع) مي
هاي عقيدتي كه امروزه در جوامع مختلف بروز و ظهور كرده نظري  معرفي نموده است اگر به انحراف

آنان كه درباره . )١٦/خطبه( افراط يا تفريط بوده است، ين انحراف هادر مي يابيم كه عامل اصلي ا، بيفكنيم
در صف غلات و علي اللهي ها درآمدند كه . امام علي(ع) راه اعتدال را نپيموده و به افراط كشيده شدند

آن حضرت در همين زمينه . اند ن را مورد لعن و نفرين قرار دادهامامان از آنها بيزاري جسته و ايشا
دوستي كه در دوستي افراط كند؛ به ، يكي. ايد: به زودي دوطايفه درباره من هلاك خواهند شدفرم مي

كه از حد تجاوز كرده و دشمني  دشمني، او را به غير حق بكشاند و ديگري، طوري كه محبت بي اندازه
پس همراه اين ، باشند مردم درباره من گروه ميانه رو ميوي را به غير حق سوق دهد و بهترين ، اندازه بي

  ). ٢٧/خطبه( گروه باشيد
  
    حسرت و پشيماني. ٢

از كوتاهي كردن زيرا كوتاهي ، زنهار، فرمايد: اياكم والتفريط فتقع الحسره حين لاتنفع الحسره (ع) مي علي
    . كردن حسرت به بار مي آورد؛ زماني كه ديگر حسرت سودي ندارد

جنْبِ اللَّه و إِنْ   ما فَرَّطْت في  على  نْ تَقُولَ نَفْس يا حسرَتىدهد: أَ آن مجيد از اين حسرت چنين خبر ميقر
هايي كه در اطاعت  س بر من از تفريط و كوتاهيشود: افسو روز قيامت گفته مي، كنُْت لَمنَ الساخرينَ 

وانگي است؛ زيرا فرمايد: تندروي بي جا نوعي از دي همچنين امام علي(ع) مي. )٥٦زمر/( فرمان خدا كردم
نهج البلاغه، ( معلوم مي شود كه جنون او ريشه دار است، شود و اگر پشيمان نشود صاحبش پشيمان مي
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    ). ٧٤٢قصار
  ملامت. ٣

فرمايد: احذرو  علي(ع) ميامام . مورد سرزنش قرار گرفتن است، از عواقب و پيامدهاي فقدان تعادل
  . ن بپرهيزيد كه مورد سرزنش قرار خواهيد گرفتاز كوتاهي كرد. التفريط فانه يوجب الملامه

  
    قبول نشدن دعا. ٤

امام صادق(ع) . رعايت نكردن ميانه روي است، علت هاي مختلفي دارد كه يكي از آنها، عدم استجابت دعا
داند كه مالي داشته و آن را  فقيري مي، شود گروهي را كه دعايشان مستجاب نمي فرمايد: يكي از چهار  م

كند؛ خداوند در جواب چنين شخصي مي فرمايد: آيا تو را به  رده است و از خداوند طلب روزي ميتلف ك
   )٦٥، ص٤كافي، ج( ميانه روي و اعتدال امر نكرده ام؟

  
  فقر. ٥

زيرا كسي كه از مرز اعتدال پا فراتر گذارد فاقد تدبير ، فقر و نيازمندي از جمله آثار خروج از اعتدال است
الاقتصاد ينمي (فرمايد:  علي(ع) ميامام . است و از اداره زندگي و امرار معاش عاجز مي ماندو دورانديشي 

غررالحكم (كم را زياد مي كند و اسراف زياد را از بين مي برد ، ميانه روي، القليل و الاسراف يغني الجزيل
  ). ٢٩، ص١و دررالكلم، ج

    
  هلاكت. ٦

و كَذلك نجَزي (هلاكت و عذاب اخروي از ديگر آثار خروج از اعتدال است كه قرآن مجيد مي فرمايد: 
هركس را كه زياده روي كند و به آيات   ، منْ أسَرَف و لَم يؤْمنْ بآِيات ربه و لَعذاب الآْخرَةِ أشََد و أَبقى

  ). ١٢٧/طه( ذاب آخرت سنگين تر و پايبنده تر استمجازات مي كنيم و ع، خدا ايمان نياورد
  
    عذاب الهي. ٧

چيزي جز ورود به ، عاقبت و سرانجام كساني كه از مرز اعتدال خارج شده و به دام اسراف گرفتار شده اند
 م هستندكنندگان اهل جهن، و أنََّ الْمسرِفينَ هم أصَحاب النَّارِ قرآن مجيد مي فرمايد:. جهنم نخواهد بود

    ). ٤٣(غافر/
  

  در سيره امام موسي كاظم(ع)اعتدال 
ر زندگي بويژه در حوزه مصرف ميانه روي و عدالت د، رفتارهاي پسنديده در زندگي ميانه روي: از ديگر

كسي كه عدالت را درمصرف داشته باشد و ميانه روي نمايد و نسبت به آنچه كه در . هاي الهي است نعمت
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هرگز گرفتار رفتارهاي ضداخلاقي و ناپسند نمي شود و به زندگي ديگران ، ورزد اختيار دارد قناعت
شود كه در  چنين شيوه اي موجب مي. حسادت نمي ورزد و براي دنيا و ارضاي شهوات تلاش نمي كند

از اين رو امام . زندگي از اخلاق پسنديده اي سود برد و رفتارش با ديگران بسيار متواضعانه و خوب باشد
سي كاظم(ع) مي فرمايد: من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمه و من بذر و أسرف زالت عنه النعمه؛ هر كه مو

نعمتش ، نعمت بر او بپايد و هر كه بيجا مصرف نمايد و زياده روي كند، ميانه روي كند و قناعت ورزد
براي ، ن نيز ظلم كرده استانساني كه اسراف مي كند نه تنها به خودش ظلم كرده بلكه به ديگرا. زوال يابد

اينكه اجازه نمي دهد تا ديگران از آن نعمت بهره مند شوند اما اگر قناعت ورزد مي تواند از آن مال به 
ص ، تحف العقول( ديگران انفاق كند و از آثار انفاق همچون افزايش مهر و محبت برادران بهره مند شود

٤٠٣( .  
براي  درك صحيح زندگي طيب وسالم هايي در زمينه و سفارش دين مبين اسلام رهنمودهايي، بنابراين

به آن  كردن بشناسد و در عمل با راهنمايي وارشاد ائمه معصومين (ع)انسان دارد كه انسان بايد آنها . است
  . و قناعتنيادزهد و دل بريدن از :عبارتند از كه. نمايد كوشش

  
  اصطلاحي  نظر لغوي و زهد از

راغب، به دنيا بي اعتنا باشد (، و زاهد كسي است كه در عين كار و تلاش، اعتناييبه معني بي ، زهد
ضد رغبت و ميل به ، در اصطلاح زهد. )١٩٧و  ١٩٦، ص ٣؛ ابن منظور: لسان العرب، ج ٣٨٤مفردات، ص 

ها و چيزهاي ديگري كه با مرگ زائل  هاي دنيا و اموال و منصب دنيا است؛ يعني روي گرداني از خوشي
  . )٥٦و  ٥٥، ص ٢جامع السعادات، ج شود ( مي

، انسان زاهد آن كسي است كه وقتي دنيا از دست او رفت كند مياين چنين بيان قرآن كريم معيار زهد را 
ما فاتَكُم و لا   لكَيلا تَأْسوا على: (متأسف نشود و هماهنگي كه متاع دنيا به دست آورد فرحناك نگردد

وابستگي وستايش زهد  اين همان نكوهش )٢٣)، حديد/آتاكُم و اللَّه لا يحب كُلَّ مختْالٍ فخَُورتَفْرَحوا بِما 
 ). ٣٢١، ص١٦(بحار الانوار، ج است

  
  اهميت زهد در آيات و روايات

تعابيري كه نسبت به زهدورزي در آيات و روايات وارد شده است و آثاري كه براي اين صفت نفساني بيان 
گرديده همگي بيانگر جايگاهي رفيع براي وارستگي و زهدورزي نسبت به دنيا در نظام اخلاقي اسلام است 

شيخ از جمله پيامبر خدا صليّ االله عليه و آله فرمود: زهدورزي در دنيا موجب راحتي دل وبدن است (
ها بر او آسان گردد ونيز فرمود: كسي كه نسبت به دنيا زهد ورزد مصيبت  )١١٤، ح ٧٣صدوق: خصال، ص 

. امام صادق ـ عليه السلام نيز فرمود: بي رغبتي به )٢٦٦٠، ح ٣٤١، ص ٢شيخ طبرسي: مكارم الاخلاق، ج (
انجام . و سر)٥، ح ١٦، ص ٢كليني، كافي، ج گردد ( لب جهت پرداختن به آخرت ميدنيا باعث فراغت ق
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دنيا، چشيدن شيريني ايمان بر  دارد: بدون بي رغبتي به صلّي االله عليه و آله ـ اعلام ميآينكه پيامبر اكرم ـ 
  ). ٢، ج١٢٨كليني، ص هاي شما حرام خواهد بود ( دل
  

  مراتب زهد 
 شود.  هاي اُخروي از دنيا رويگردان مي زهد خداترسان: انسان براي تحصيل نجات از آتش وساير عذاب -١
  زهد اميدواران: يعني روي برتافتن از دنيا به اميد رسيدن به ثواب خداوندو نعمت هاي بهشتي.  -٢
ها  را طلب كند و نه اعتنايي به لذت زهد عارفان: نه توجهي به درد و رنج ها دارد تا رهايي از آنها -٣
و ملاقات پروردگار است. چنين زهدي كند تا بهره مندي از آنها را بجويد، بلكه تنها در اشتياق ديدار  يم

  . )٣٦٤ـ  ٣٥٧، ص ٧؛ المحجه البيضاء، ج ٧٤ـ  ٦٥، ص ٢جامع السعادات، ج تنها همت اهل معرفت است (
درنتيجه بالاترين درجه زهد آن است كه با رغبت و اشتياق، دنيا را ترك نمايد و اصلاً احساس از دست 

امله اي صورت گرفته است؛ چنان كه اگر كسي از مشتي خاك دادن چيزي را نكند. احساس ننمايد كه مع
بگذرد تا به ياقوتي دست يابد، هرگز احساس نمي كند كه چيزي را به قيمت دستيابي به شي ارزنده تر از 

  دست داده و معامله اي كرده است. 
  تشويق به زهد و نكوهش دنيا 

بسيارى از خطبه ها و كلمات قصار آن، مردم به زهد و در نهج البلاغه از (دنيا) بسيار مذمت شده و در 
پارسائى و پشت كردن به لذتهاى مادى و ترك دنياى فانى به همان شيوه اى دعوت شده اند كه عيسى بن 
مريم عليه السلام پيروانش را به رهبانيت و ترك دنيا ترغيب مى نمود و آنان را از اقبال و توجه به دنيا 

(لا رهبانيه فى الاسلام)  :ل آنكه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و سلم فرموده استبرحذر مى داشت و حا
يعنى در اسلام رهبانيت نيست و كسى حق ندارد به كلى ترك دنيا كند و گوشه ى عزلت انتخاب نمايد و 

م نسبت داد (اثر توان اينگونه سخنان را به على بن ابى طالب عليه السلا راين نمىاز اجتماع فاصله گيرد بناب
  ). ٦٠التشيع فى الادب العربى، ص 

ى از شريعتهاى الهى نظير (شريعت عيسى) ارزشى دنيا چيزى نيست كه بيان آن به يك . پستى و بى١
اختصاص داشته باشد بلك در تمام شرايع انبياء الهى امتها را از گرايش و اقبال به دنيا و لذتهاى فانى و پشت 
كردن به آخرت و جهان ابدى برحذر داشته اند و بر اين واقعيت كه {حب الدنيا راس كلَّ خطيئه}محبت و 

تاكيد كرده اند. و در دين مبين اسلام {كه كاملترين  - درراس تمام گناهان است علاقه به دنيا سرچشمه و
  اديان الهى است} نيز بر بى اعتبارى {دنيا} و فنا ناپذيرى و بى ارزشى آن تاكيد فراوانى شده است. 

جهى لاغه از كسانى كه همچون عيسى بن مريم عليه السلام ترك دنيا كرده و هيچ تواگر چه در نهج الب. ٢
فرمايد: (اى نوف خوشا به حال آنان كه دل از اين  ل شده و آن حضرت به نوف بكالى مىبه آن ندارند تجلي
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جهان گسستند و بدان جهان بستند. . . اينان چون مسيح رشته ى دوستى دنيا را از خود بريده و هيچ توجهى 
  ). ٥١٦، ص ١٠٤بدان ندارند! (نهج البلاغه، حكمت 

زاهد ، لذا. اَفضلُ الزهُد اخفاء الزهُد(برترين نوع پارسايي مخفي داشتن پارسايي است :فرمودامام علي (ع) 
زندگي زاهدانه را بر نعيم دنيا ترجيح داده واقعي كسي است كه دنيا به سراغش آمده واو آن را نپذيرفته و

سفره اي است كه غذاهاي  است. شخص زاهد بايد در مجامع مانند ديگران رفتار كتد ؛ مثلاً اگر بر سر
مختلف در آن است مقداري از هركدام تناول كند نه اين كه همه غذاها را كنار بزند مثلاً به نان وپنيري 

تواند  متعارف زاهدانه وبه اين ترتيب ميقناعت نمايد واز نظر لباس، لباس ساده ومعمولي بپوشد نه لباس غير 
ي. هرگاه زاهد به زهدش افتخار كند وآن را اظهار نمايد در واقع در باطن زاهد باشد ودر ظاهر فردي معمول

زاهد نيست، چرا كه دلبستگي به زهد وافتخار به آن وجلب نظر مردم از اين طريق خود عين رغبت در دنيا 
قرآن آمده است، خداوند سبحان  وبرضد زهد است. امام علي (ع) مي فرمايد: تمام زهد در دوجمله از

اين بخاطر آن ، ما فاتَكُم و لا تَفْرَحوا بِما آتاكُم و اللَّه لا يحب كُلَّ مختْالٍ فخَوُرٍ  كيَلا تأَْسوا علىلفرمايد: ( مي
ايد تأسف نخوريد، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد و  است كه براى آنچه از دست داده

، حديد. ١٧٧و ١٧٦(پيام جامع وتازه امام علي (ع)، ص ندارد! خداوند هيچ متكبر فخرفروشى را دوست
/٢٣ .(  

غذاي ناگوار (مانند نان خشك)  پوشيد، اد، لباس خشن ميد مسيح (ع) سنگ رابالش خود قرار ميحضرت 
ها  و در زمستان مشرق ومغرب بود (صبحخورد، نان خورش او گرسنگي، چراغ شب هايش ماه، سرپناه ا مي

ي بود كه زمين صرها در طرف شرق روبه آفتاب قرار مي گرفت) ميوه وگل او گياهانع در طرف غرب و
را غمگين  را بفريبد ونه فرزندي كه (مشكلاتش) او روياند، نه همسري داشت كه او براي چهارپايان مي

مركبش پاهايش بود  ؛شغول دارد ونه طمعي كه خوارش كندسازد، نه مالي داشت كه اورا به خود م
تواند مانند حضرت مسيح زندگي كند ويا زهدي همچون  دست هايش! به يقين كمتر كسي مي شوخادم

پيامبر(ص) وعلي (ع) داشته باشد. منظور آن است كه مردم با ايمان تا آنجا كه مي توانند تعلقات دنيوي را 
هاي  ندگيساده تر قانع شوند، چرا كه زاز خود دور سازند وبار خود را سبك كنند وبه زندگي هرچه 

كند واز آخرت غافل مي سازد واز  ام افكار انسان را به خود جذب ميپرخرج وتجملاتي از يك سو تم
سويي ديگر تهيه آن از مال حلال غالباً مشكل است، لذا انسان را به حلال يا مشتبه آلوده مي سازد واز سوي 

و همچنين منظور . . شود ودل شكستگي ومحدوديت ومحروميت ميسوم براي نيازمندان مايه حسرت 
رت مسيح عليه السلام فقط از جهت دلبستگى نداشتن به اميرمومنان عليه السلام در تشبيه تاركان دنيا به حض

دنيا است نه رهبانيت و شيوه ى زندگانى او كه بدون زن و فرزند و خانه و كاشانه بوده است زيرا در جاى 
سلام به شدت از رهبانيت و ترك زن و فرزند نكوهش كرده است ديگرى از نهج البلاغه اميرمومنان عليه ال

  ). ٦١٧و٦١٦، پيام جامع وتازه امام علي (ع)، ص٢٨(نهج البلاغه، ح/
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ان امام عليه در بصره جهت عيادت (علاء بن زياد حارثى) كه از يار امام علي (ع) پس از جنگ (جمل)
ا اين خانه ى وسيع در مجلل و وسيع او را ديد فرمود بى او رفت وقتى كه خانه ى بسيار  السلام بود به خانه

كنى؟ در حالى كه در آخرت به آن نيازمندترى، آرى اگر بخواهى مى توانى با همين خانه به  دنيا چه مى
ثواب آخرت برسى. در اين خانه ى وسيع ميهمانان را پذيرائى كنى. به خويشاوندان با نيكوكارى بپيوندى. و 

تو است به صاحبان حق برسانى. پس آنگاه تو با همين خانه ى وسيع مى توانى به ثواب  حقوقى كه بر گردن
آخرت دستيابى. علاء گفت: از برادرم (عاصم بن زياد)به شما شكايت مى كنم: فرمود: مگر او را چه شده 

را بياوريد. است؟ گفت: عباى (پشمينه) پوشيده و از دنيا كناره گرفته است. امام عليه السلام فرمود: او 
هنگامى كه آمد به او فرمود: اى دشمنك جان خويش شيطان تو را سرگردان ساخته آيا تو به زن و 

پندارى كه خداوند نعمتهاى پاكيزه اش را حلال كرده اما دوست ندارد تو  ت رحم نمى كنى؟ تو مىفرزندان
اين مقام اولياى با تو رفتار كند (از آنها استفاده كنى؟ تو در برابر خدا كوچك تر از آنى كه اين گونه 

  خاص خدا است). 
برى؟ حضرت  غذاى ناگوار به سر مىعاصم گفت: اى اميرمومنان پس چرا تو با اين لباس خشن و آن 

فرمود: واى بر تو من همانند تو نيستم، خداوند بر پيشوايان حق واجب كرده كه خود را با مردم ناتوان و 
ى  (نهج البلاغه، خطبه 'غيان نكشاندندارى تنگدست را به هيجان نياورد و به ط تهيدست همسو كنند. تا فقر و

  ). ٣٣٦، ص ٢٠٩
ترك گفتن هر همنشين ودوست وطرد ، زهد از نگاه امام سجاد(ع) روبرتافتگان از دنيا وشيفتگان آخرت

نسبت به زرق ، همانا آن كس كه براي آخرت كار كند. هر رفيقي است كه با آنان همدل وهمرنگ نيستند
فرارسيدن  برق زود گذر دنيا بي رغبت وبراي سفر آخرت حاضر وآماده است وپيش از فرجام مهلت و و

شيخ ابو ، دست به كار شده وپرهيز را پيشه خود ساخته است (حراني، مرگ كه از ديدارش گريزي نيست
  . )٤٧٧ص، تحف العقول، محمد

  
  قناعت

 به معناي اكتفا كردن به اندك از آنچه مورد نياز انسان است عنييقناعت از ماده قنع گرفته شده است. 
. و همچنين به معاني صرفه جويي، روحيه بي نيازي، حرص و طمع نداشتن و ضد )٤١٣مفردات راغب، ص(

رضايت به كم و حسن تدبير معاش است بدون دوست داشتن زياده از حد ، اسراف كاري مي باشد. قناعت
  :ثمرات قناعت داشتن در زندگي عبارتندازيانه روي نيز مي باشد. زندگاني و اعتدال و م

و هو مؤْمنٌ فَلَنحُيِينَّه حياةً طَيبةً و لَنجَزيِنَّهم أَجرَهم بأَِحسنِ ما   منْ عملَ صالحاً منْ ذَكرٍَ أوَ أُنْثى(حياه طيبه . ١
 ايماني كه كار نيكي انجام دهد او را زندگي پاكيزه خواهيم بخشيدكانُوا يعملوُنَ، هر مرد و زن با 

: هي داوند از حياه طيبه چيست فرمودند. از حضرت علي عليه السلام پرسيدند كه منظور خ)٩٧(نحل/
 .القناعه  



  ٦٧ /اعتدال و سبك زندگي در عصر انتظار 
 
پيامبراكرم صلي االله عليه واله وسلم فرمودند: خوشا بحال آنكه با اسلام هدايت شود  :رستگار شدن. ٢

  . )١٩٨٠نهج الفصاحه. شماره ( يشت او به حد كفاف باشد و قناعت كندومع
: هر كه به معاش اندك خدا راضي لسلام مي فرمايندامام صادق عليه ا: راضي شدن خدا به عمل اندك. ٣

امام رضا عليه السلام ). ٣. حديث ٢٠٧. ص٣اصول كافي. ج( گردد خدا هم به عمل اندك او راضي شود
يكه جز به روزي زياد قناعت نكند، جز عمل بسيار او را بس نباشد و هر كه روزي اندك : كساند فرموده

  ). ٥. حديث ٢٠٧. ص ٣اصول كافي ج ( كفايتش كند عمل اندك هم كافيش باشد
: حضرت علي عليه السلام مي فرمايندشود. همان طور كه  عت موجب سرافرازي و عزت انسان ميقنا. ٤

. ح ٨ميزان الحكمه. ج( پس ميوه قناعت عزت و آبرو براي انسان است. اعت استعزّت و سربلندي نتيجه قن
١٦٨٦٠( .  

    :قناعت موجب سبكي حساب روز قيامت مي شود. حضرت علي عليه السلام فرموده است. ٥
الحساب عليك فَح قنَع بِما اوتيتَهبه آنچه داده شدي قناعت ورز تا حساب روز قيامت بر تو سبك و  ا

  . )٢٨٢ – ٢٨٣. ص ٨ميزان الحكمه. ج( آسان گردد
هر كه  :رسول خدا صلي االله عليه واله وسلم فرمودند، قناعت باعث بي نيازي انسان از مردم مي شود. . ٦
خواهد بي نيازترين مردم باشد بايد به آنچه در دست خداست اعتمادش بيشتر از آنچه در دست ديگرانست ب

  ). ٨. حديث ٢٠٩. ص ٣ل كافي. جواص( بوده باشد
  

 انتظار  
شود.  مي  عصر(عج) گفته  در مورد ظهور امام  زيادي  سخنان  آن در  كه كنيم مي  زندگي  درعصري  امروزه ما 

 اندازه امروز از ظهور امام  به  مردم  كه  نداريم  سراغ را  اي دوره  خودمان  نزديك دور و  تاريخي  در عصرهاي
ما . ماست بارز عصر  هاي از ويژگي )انتظار(باشند. بنابراين،   داده  نشان  توجه و  گفته سخن او  دولت (ع) و

را در روند   نقش  اين، يعني كنيم دهي جهت  مثبت  سمت به انتظار را وحالت  انتظار را تصحيح  بايد مفهوم
  . دهد مي ما قرار  رنج درد و و  انقلابي و  سياسي  وضعيت و  با زندگي  مرتبط و  فعال ، مثبت ج)(ع امام ظهور

أَ حسب النَّاس أَنْ يتْركَُوا أنَْ ، الم( ٢و ١ /عنكبوتسوره الحسن(عج) درتفسير ابي خلاّد از حضرت معمر بن
به ، ايمان آورديم«آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند: ، ميم، لام، الف(، يقُولُوا آمنَّا و هم لا يفْتنَُونَ

كما  يفتُنونَ :فرمود )الحسن(عج ابي حضرتسوال شد؟ شوند و آزمايش نخواهند شد؟!  حال خود رها مى
. شود مي طلا آزمايش كه چنان، شوند مي آزمايش مردم، الذهب كما يخلص ثمُ قال: يخلصون، الذهب يفتن

، الناصب الزام، علي، يزدي حائري( سازند مي طلا را خالص كه چنان. شود مي گرفته مردم اخالصين فرمود: سپس
  . )٢و ١ /عنكبوت.  ٢٦١ص،  ١ج

مبتني بر فهم جامع انديشه مهدويت است وانديشه مهدويت را بايد با توجه به  درك دقيق معناي انتظار
 )عج( مهدي، بنا بر آموزه هاي ديني. معارف اسلامي و در راستاي هدف كلي دين اسلام د يد مجموعه
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صالحان مي باشد و  و وعده هاي الهي را به اجرا درمي آورداو برپا كننده حكومت روزي ظهور كرده
  منزلت دارند قرب و )عج(مومنان به ميزان ايمان وعمل صالحشان در حكومت مهدي 

اميد موتور حركت انسان در زندگي است و اميد به مهدي . به خداست همان اميد )عج(اميد به ظهور مهدي 
مقصود از . باشد بي ها يعني همان هدف اصلي دين ميتوارتر انسان در مسير خواس عامل حركت )عج(

، انتشارات اسلامي قم، آيت االله صافي، مامت ومهدويت(ا است )عج(اميد ودلبستگي به مهدي ، فرج انتظار
، تعهدآور، بنابراين انتظار فرج مقصود دين به انتظاري سازنده ونگه دارنده. )٣٩٨ – ٣٥١ص ، ١ج ، ١٣٧٥

برخي به خطا به . گونه اي كه خودنوعي عبادت و حق پرستي است به. نيروآفرين و تحرك بخش است
كنند كه انتظار براساس آن به معناي كمك به رشد ظلم و فساد  را تصوير مي اي انديشه مهدويت گونه

انتظار و  بنابراين، ه استاز گناه مي باشد در حالي كه بي شك چنين اموري با هدف دين بيگان وپرشدن دنيا
اين عشق و اميد عاملي است  عشق به همه خوبي هاو اميد اقامه همه خوبي ها در دنيا، ؛ يعنيعشق به مهدي

پس انتظارفرج مسئوليت ، خوبي ها قدم بردارد كه انسان راوامي دارد تا هر چه بيشتر و محكم تر در راه
  . )تهران، صدرا، مرتضي، مطهري، قيام و انقلاب مهدي( آفرين است

  
   منتظر هاي وليت مسؤ

منتظر  ها وليت مسؤ . است اسلام تاريخ در مرحله طولاني ترين  كه بريم سر مي انتظار به در دوران اكنون هم ما
  :عبارتند از

 چيز در كف  همه از خدا و  هستي  تمام  كه  اين توحيدي و  بينش -الف: دارد  هايي گونه آگاهي ، آگاهي.١
 هيچ از خود و  اوست  فرمان  تحت، زمين و  چيز در آسمان  همه توانا و  كاري خدا بر هر. اوست  قدرت 
   . ندارد  اختياري 

از  يكي. سقوط  در شرايط و  ناكامي و  ضعف در مرحله، سياسي  سخت  در شرايط  الهي از وعده  آگاهي )الف
و لا تَهِنُوا و لا (: درك كند ر ا تعالي  خداي سخنان   انسان  كه  است شرايطي آن كارها در چنين دشوارترين

(آل  باشيد  من شما برتريد اگر مؤ، مخوريد  اندوه و مشويد  سست، تحَزَنُوا و أَنْتُم الأَْعلَونَ إِنْ كُنتُْم مؤْمنينَ 
 ما، الأَْرضِ و نَجعلَهم أَئمةً و نَجعلَهم الْوارِثينَ و نُريد أنَْ نَمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفوُا في و. )١٣٩عمران /

را   ايشان و  [مردم] گردانيم  پيشوايان را  وآنان  نهيم  اند منتّ شمرده  خوارشان در زمين  كه  بر آنان، خواهيم مي
الزَّبورِ منْ بعد الذِّكرِْ أَنَّ الأَْرض يرِثُها و لَقَد كتََبنا في ). ٥(قصص/ دهيم  قدرتشان زمين در و  كنيم  زمين  وارث

ما  شايسته را بندگان زمين كه نوشتيم، يادكرد از آن پس، درزبور همانا) ١٠٥(انبياء/ ، عبادي الصالحونَ
 و  حتماً من كه است مقرّر كرده خداوند(، إِنَّ اللَّه قَوِي عزيزٌ  كَتَب اللَّه لَأَغْلبنَّ أَنَا و رسلي. برد خواهند ارث به

و لَينْصرنََّ ، )٢١مجادله/( ناپذير است! چرا كه خداوند قوى و شكست، شد پيروز خواهيم هر آينه  فرستادگانم
نمايند) يارى و خداوند كسانى را كه يارى او كنند (و از آيينش دفاع ، اللَّه منْ ينْصرُه إنَِّ اللَّه لَقَوِي عزيزٌ

  . )٤٠حج/( كند خداوند قوى و شكست ناپذير است مى



  ٦٩ /اعتدال و سبك زندگي در عصر انتظار 
 

 به( بشريت  رهبري و  دادن  گواهي، سرپرستي: از است عبارت زمين كه دركره مسلمان انسان نقش به آگاهي) ب
  النّاسِ ويكون عليَاُمه وسطاً لتكونوا شُهداء  جعلناكم وكذلك(: فرمايد تعالي خداي. )فلاح خير و  سوي 

اى قرار داديم  امت ميانه، يك قبله ميانه است) شما را نيز، گونه (كه قبله شما همان، شهيداً  عليكم الرسولُ
 . ) ١٤٣/بقره(  ميان افراط و تفريط) تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم بر شما گواه است، (در حد اعتدال

. حقّ مسير دعوت از  نفساني  اميال و  فتنه  برداشتن  براي از ميان  بشري زندگيدر  اسلام دين نقش از آگاهي) ج
و قاتلُوهم حتَّى لا تَكوُنَ فتنَْةٌ و يكوُنَ الدينُ للَّه فإَِنِ انْتَهوا فَلا عدوانَ إِلاَّ علَى  :فرمايد مي  تعالي  خداي

مخصوص ، باقى نماند و دين ،)و سلب آزادى از مردم، فتنه (و بت پرستىو با آنها پيكار كنيد! تا ، الظَّالمينَ
(مزاحم آنها نشويد! زيرا) تعدى جز بر ، پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند. خدا گردد

   . )١٩٣(بقره/ ستمكاران روا نيست
 در فعاليت و  حركت، سازي زمينه، آمادگي ضرورت و  اجتماع و  تاريخ در  الهي )رايج(هاي ازسنّت آگاهي) د

در خود   تا مسلمانان  است داده  فرمان  تعالي  خداي رو از اين. ها گذر از آن  بودن محال و  سنن  اين  ضمن
و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ  :ساز را ايجاد كنند سرنوشت و  قاطع  مبارزه اين ورود در  براي  لازم  هاي آمادگي

  . )٦٠ /انفال( آماده سازيد!، ] براى مقابله با آنها [دشمنان، هر نيرويى در قدرت داريد، قوُة
  اميدواري. ٢

، باشد او  اقتدار و  قوه و  حول  به و بندگان  خداوند به  هاي وعده  شدن برآورده به  اميد انسان كه صورتي در
 انسان  كه  است  دليل  همين  به. نخواهد شد  ناكام  صاحبش و ناپذير خواهد بود پايان  اميدواري  اين  گمان بي

 رشته  به را اش رشته هر كه بخشد و مي  استحكام الهي  نيروي  را به  نيرويش و  الهي  رشته  به را  اش رشته  مسلمان 
  . بود ناپذير خواهد پايان  اقتدارش نيرو و اميد و، گرداند پيوند زند وقوي  الهي 

   مقاومت. ٣
 بر، است  او در حركت  سوي  به نگرد كه را از دور مي نجات گروه كه غريقي. است اميدواري  نتيجه  مقاومت

   . يافت خواهد العاده فوق  نيرويي  در عضلاتش  اي غلبه چنين خواهد كرد وبراي غلبه  آب  امواج
   حركت. ٤

 و عصر(عج) امام ظهور براي زمين سازي و آماده خدا سوي به دعوت، ازمنكر ونهي معروف امربه همان حركت
 ياري  به  كه  مني مؤ سلن در وتشكيلاتي ايماني، بينشي لازم هاي وايجادآمادگي. است او  جهاني  دولت  برپايي

  . معناي ديگر حركت است، كند مي قيام ظهور او سازي زمينه و  امام 
  

  عج)عصر(  امام  ياران شخصيتاعتدال در  بارز  هاي ويژگي
  وبصيرت  قدرت  ميان  وتعادل  دنيا وآخرت  ميان  تعادل، در شخصيت  تعادل، گروه  اين  هاي نشانه  بارزترين از 

 و  دارد وافراط  را دوست  وتعادل  موازنه  اين  تعالي  خداي. باشد مي  ونفوذ آنان  راز نيرومندي  وهمين  است
و ابتَغِ فيما آتاك اللَّه الدار  :است  فرموده  بزرگ  خداي. دارد ناپسند ميرا   و راست  به چپ  وگرايش  تفريط
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ات را از دنيا  سراى آخرت را بطلب و بهره، و در آنچه خدا به تو داده، الْآخرَةَ و لا تَنْس نَصيبك منَ الدنْيا
ربنا آتنا في الدنيْا حسنَةً و  : ُاست  رمودهما ف  دعا به  آموزش  در مقام  متعال  خداي، )٧٧(قصص/ فراموش مكن

 عطا كن  نيز نيكي  ودر آخرت  ما نيكي  دنيا به  در اين !پروردگارا، في الآْخرَةِ حسنَةً و قنا عذاب النَّارِ
و لا تبَسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد عنُقك   و لا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلى: فرمايد  تعالي  نيز خداي و، )٢٠١(بقره/

(و ترك انفاق و بخشش منما) و بيش از حد (نيز) ، هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن، ملُوماً محسوراً
  خشوع  بين  تعادل) ٢٩(اسراء/ تا مورد سرزنش قرار گيرى و از كار فرومانى!، دست خود را مگشاى

  محسوب  موازنه  نيز از همين  برابر كافران در  قاطعيت و  وشدت  منان در برابر مؤ  نيفروت، خدا  براي  وعبوديت
  تعادل) ٥٤(مائده/، سرفرازند  وبر كافران  فروتن، منان مؤ با، أَذلَّةٍ علَى الْمؤْمنينَ أَعزَّةٍ علَى الْكافرينَ. شود مي
علي(عليه   منان اميرمؤ  حضرت. است  نوع موازنه از همين، يزن  ريزي وكار وبرنامه  بر خدا وتلاش  توكلّ  بين

  فمن: است  كرده  توصيف  را چنين )متّقين(  در شخصيت  وتعادل  موازنه  اين  جوانب )همام(  م) براي السلا
حلمٍ   وعلماً فيعلمٍ   وحرصاً في  يقين  لينٍ وايماناً في  في دينٍ وحزماً في  قوه  انكّ تري له  احدهم  علامه

هدي وتحَرُجاً   حلالٍ ونشاطاً في  وطلباً في  شده  وصبراً في  فاقه  عباده وتجملاً في  غني وخشوعاً في  وقصداً في
 حذراً و  الذكر يبيت يمسي وهمه الشكر ويصبح و همه، وجلٍ  وهو علي  الصالحه  الاعمال  يعمل طمعٍ  عن

الرخاء   صبور وفي  المكاره  وقور و في  الزلازل  في. . .  بالعمل  والقول  بالعلم  الحلم  يمزج. .  ، .فرحاً  يصبح
والنّاس  في  منه  نفسه. . . شكور ناءفي  منه  ع  در كار دين  كه  است  اين  از آنان  هر يك  هاي نشانه از، راحه  

بردبار   علم  وبا داشتن  حريص  دانش  استوار ودر طلب  ايمان هشيار ودر  خوي نرم، وپايدار  بيني  نيرومندش
  كردن  شكيبايي  نمودن ودر سختي  نكوحالي  درويشي  فروتن وبه  رو ودر عبادت ميانه  توانگري ودر

كند ودر  مي  نيك  كارهاي. از طمع  گزيدن  ودوري  راست  راه  در رفتن  وشادماني  رواست  چه آن  وجستجوي
برد  سر مي  را به  شب، كند ذكرگويان بامداد مي. است  بند سپاس رساند ودر مي  شب  روز را به. است  هراس

ها  دشواري  هنگام  به. . . آميزد وگفتار را با كردار در مي  را با دانش  بردباري. . .  شادان  كند ترسان وروز مي
از   ومردم  است  او در زحمت نفسِ او از. . . رها سپاسگزا ودر ناخوشايندها پايدار ودر خوشي  بردبار است

،  ١٨٤خ، الاسلام  فيض  البلاغه ؛ نهج ٢٢٦ص،  ١٩٣خ، دكتر شهيدي  البلاغه ترجمه نهج( در راحت  وي
  . ) ٦١١ص

  
   زهد زينت ياران مهدي

جويند آرامش ديگران مي  آنان خوشكامي و نيك بختي را در. زهد و ساده زيستي زينت ياران مهدي است
غذايشان . خود با دنيا گرايي در ستيزند را براي ديگران فراهم كرده و يو بستر بهره گيري از مذاهب اله
در برابر پافشاري دوستان براي قيامت و شتاب در خروج  )امام صادق(ع. ساده و لباسشان بي پيرايه است
لباسش درشت و غذايش ناچيز  ،قائم شتاب مي ورزيد؟! به خدا سوگند قائم(ع) فرمود: چرا در خروج
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، ابوعبداالله محمد بن جعفر، نعماني( شمشير است او جنگيدن و مرگ در سايه زندگي در حكومت. است
  . )٢٣٣ص ، الغيبه

  
  غيبت امام زمان دلايل

دهد داراي علت و  ي وقايعي كه در آن رخ مي همه. شود جهان بر اساس نظام علّّي و معلولي اداره مي
اما در عين حال در تعدادي ، ي واقعي غيبت آن حضرت براي بشر معلوم نيست فلسفه. استحكمت خاصي 

ها از اموري  به عنوان مثال در بعضي از آن. هاي غيبت نيز سخن به ميان آمده است ها از حكمت از روايت
ي  شدن زمينهفراهم ، حفظ جان امام(ع) در امان ماندن از بيعت با ستمگران، چون: امتحان و آزمايش مردم

  . شود االله تعالي فرجه الشريف) ياد مي به عنوان عوامل غيبت امام مهدي (عجل. . . انجام وظايف و
  

  در امان ماندن حضرت از بيعت با ستمگران) الف
ان القائم منا اذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعه فلذلك تخفي ولادته و يغيب (فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي

عي كه قائم ما (حضرت مهدي) قيام كند بيعت كسي در گردن او نخواهد بود و به همين دليل شخصه؛ موق
، مجلسي( شد تولد او به صورت مخفي انجام خواهد يافت و بعد نيز وجود مباركش غايب خواهد

  . )١ح ، ١١٠و  ١٠٩ص ، ٥١ج ، بحارالانوار، محمدباقر
  

  مشخص شدن گمراهان) ب
عملكرد آنان در ، قوت ايمان و ميزان پايبندي افراد به دستورهاي اولياي الهيهاي تشخيص  يكي از راه

به عنوان مثال وقتي حضرت موسي(ع) به امر الهي چهل روز براي مناجات . ي غيبت رهبران الهي است دوره
هي فريب سامري را خوردند و از آيين ال، اغلب مردم به دليل ضعف يا عدم ايمان، در كوه طور اقامت كرد

بن ابيطالب(ع) در روايتي پس از اشاره به امام مهدي  امام علي، در اشاره به اين سنت الهي. دست كشيدند
ليغيبن عنهم تمييزاً لأهل الضلاله؛ آن حضرت از چشم مردم «كند  االله تعالي فرجه الشريف) اضافه مي (عجل

ص ، بحارالانوار، محمدباقر، مجلسي( نهان خواهد شد تا مردمان گمراه از غير گمراهان مشخص شوند
  . )٧ح ، ١١٢

  
  ستم و ظلم مردم به خودشان) ج

ي غيبت حجت  گويد به مسأله جا كه از لزوم وجود حجت الهي در نظام هستي سخن مي علي(ع) آنامام 
م و واعلمو ان الارض لاتخلو من حجه االله سيعمي خلقه منها بظلمه(فرمايد:  الهي و علت آن با اين تعبير مي

اما ، ماند اي مردم بدانيد كه زمين هرگز از حجت الهي خالي نمي، جورهم و اسرافهم علي النفسهم
هايي كه  روي طور به جهت زياده شوند و همين پروردگار عالم مردم را به خاطر ظلم و ستمي كه مرتكب مي
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 محروم خواهد ساختعج) ( به زودي از ديدن حجت خودش (امام مهدي، دهند در حق خود انجام مي
  . )٨ح ، ١١٢، ١١٣ص ، بحارالانوار، محمدباقر، مجلسي(

  
  ستم به فرزندان علي(ع)) د

گويد و وقايع مربوط به آن  بن ابيطالب(ع) در روايتي از وقايع غيبت و پيامدهاي آن سخن مي حضرت علي
نمايد كه  تصريح مي، دوران را به حوادثي كه براي قوم حضرت موسي(ع) رخ داده است تشبيه كرده
تر و بيشتر از دوران  سرگرداني و تحير مسلمانان در زمان غيبت حضرت مهدي چندين برابر سخت

فرمايد: و  گاه در اشاره به علت اين پيش آمد مي آن. سرگرداني و تحير قوم حضرت موسي(ع) خواهد بود
من خواهيد كرد به اين مسأله و  هايي كه به فرزندان ؛ شما به دليل ظلم و ستم. . . باضطهادكم ولدي

  . )٦ح ، ١١١ص ، ١ج ، بحارالانوار، محمدباقر، مجلسي( هاي آن دچار خواهيد شد سختي
اما با وجود تصريح امام(ع) به اين موضوع مردم در اثر غرق شدن در دنيا و زخارف آن چند سال بعد از 

ر به شهادت رساندند و امامان بعدي را نيز با امام حسن(ع) و امام حسين(ع) را به آن وضع رقت، شهادت وي
رسد خدا به دليل لطفي كه بر بندگان خود  در نتيجه وقتي نوبت به آخرين حجت الهي مي. مسموم كردند

ي غيبت براي هدايت مردم و حفظ نظام هستي ذخيره  دارد با وجود ناسپاسي آنان او را در پس پرده
  . نمايد مي
  
  هاي هدايت حفظ علامت) ذ

نظير الهي يعني امام  اي از زمان وقتي آنان نعمت بي خداي متعال به منظور تداوم هدايت مردم در قطعه
دهد تا  ي غيبت قرار مي طبق مصلحت وجود مبارك او را در پس پرده، كنند معصوم(ع) را فراموش مي

ا كند و باب هدايت علاوه بر حفظ نظام عالم نزول فيض و رحمت الهي از طريق وي به بندگان تداوم پيد
هاي خود را به  فرمايد: خدا حجت باره مي اميرالمؤمنين(ع) در اين. چنان باز باشد مردم به سوي خدا هم

كند (در حال ترس و نگراني) در ميان  صورت آشكار يا پنهان يا حتي در حالي كه خطر آنان را تهديد مي
 هدايت و رستگاري) از بين نروندهاي روشن و واضح ( مردم حفظ خواهد كرد تا حجت و دليل

  . )١٣٩ح ، ١١٥٨ص ، ي فيض الاسلام طبق نسخه، السيدالشريف الرضي)، البلاغه نهج(
  
  نتيجه گيري  
يابيم كه خداوند به هر شكلي مردم و امت و جامعه را به اعتدال دعوت  در ميبررسي در آيات وروايات با 

سبك زندگي و اخلاق امت هم اعتدالي و معتدل خواهد كند؛ اعتدال در همه امور زندگي است پس  مي
دارند  امام علي(ع) اخلاق اعتدالي را در تمام شئون زندگي به ما نشان داده است؛ آنجايي كه بيان مي بود؛
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هر ، روي در همه كارها؛ يا اين بيان شيوا كه فرمودند ؛ يعني بر تو باد ميانه)الامور عليك بالقصد في(كه 
تجاوز و ستم كرده است؛ زيرا هر كسي كه معتدل باشد راه عدالت و حق را ، تدال خارج شدكسي كه از اع

اعتدال در پيشگاه خداوند محبوب و تندروي محكوم است كه اين دو مرز زندگي ديني و . پيموده است
ر را شامل كند و همه امو دهد؛ اعتدال در تمام امور مرتبط با فرد و اجتماع صدق مي غير ديني را تشكيل مي

روي كن يعني  كند كه در رفتار خود ميانه قرآن سبك زندگي اعتدالي را اين گونه تعريف مي. . خواهد شد
تنها صراط مستقيم را طي كن و در اين مسير هيچ گاه تندروي و كندروي ، نه به راست برو و نه به چپ

 درباره اعتدال وميانه روي فرموده: امام موسي كاظم (ع)، لذا. شوي نداشته باش زيرا به هلاكت دچار مي
  . كسيكه دنيايش را براي دينش ودينش را براي دنيايش ترك كند ازما نيست

و قرآن و معارف اهل بيت(ع) . اعتدال است داشتن و تمدن اسلامي، سبك زندگي دينيعوامل مهمترين از 
توانيم اسلامي  اي را مي اين رو تنها جامعهاز . اند روي در همه امور فراخوانده هم مردم را به اعتدال و ميانه

گرايي باشد؛ زيرا خداوند در قران فرمودند كه  اعتدال، بدانيم كه شاخصه اصلي مردم و اين نظام و جامعه
زيرا زندگي خدايي ). ١٤٣بقره/( رو و معتدل آفريديم كَذَلك جعلْناَكُم أمُةً وسطًا؛ يعني ما شما را امت ميانه(

خير امه اخرجت للناس فرمودند كه منظور اين مي فرمايد: (ع)  امام صادق وريت اعتدال بنا شده استبا مح
امه التي وجب لها دعوه ابراهيم فهم الامه التي بعث االله فيها و منها و عليها و هم الامه وسطا و «است كه يعني 

رو هستند و  هيم واجب شده امتي ميانه؛ يعني اينكه امتي كه بر آنها دعوت ابرا»هم خير امه اخرجت للناس
 . اند آنها بهترين امتي هستند كه براي مردم فرستاده شده

در زمينه حيات طيب وساده زيستن واز راهنمايي هاي اهل بيت (ع) وزهد ورزيدن در زندگي معلوم مي 
ناره گيري از همه اين خوراك و پوشاك و مانند اينها نيست؛ زيرا ك، گردد كه مراد از دنيا تنها مال و ثروت

بسيار آسان خواهد ، امور براي كسي كه مشهورشدن به زهد و ستوده شدن به پارسايي را دوست مي دارد
زهد حقيقي يعني . بلكه دنيا شامل مقام و رياست و همه بهره مندي هاي نفساني ممكن از دنيا مي شود. بود

مدح و ذمّ و عزّت و ، ستين كسي است كه فقر و غنازاهد را. روي گردانيدن و عدم دلبستگي به مال و مقام
  . ذلت در نزد مردم براي او يكسان باشد و جز در جست و جوي محبت و رضايت خداوند نباشد

الگوگيري از آنان  ترين الگوهاي سبك زندگي اسلامي هستند كه با اهل بيت و عترت مهم، قرآن مجيد
سبك . گمراهي انسان همراه است دوري از اين الگوها باتوان زندگي سالم و صحيحي را داشت و  مي

بلكه در اين سبك ، نيست، )زندگي اسلامي به معناي غذا خوردن و يا لباس پوشيدن مانند ائمه اطهار(ع
زندگي به سبك اسلامي برقراري  محتواي. زندگي بايد محرمات را ترك كرد و واجبات را انجام داد

سبك زندگي پيامبر و ائمه اطهار بهترين سبك زندگي است ، لذا. ردم استخدا و م، ارتباط صحيح با خود
مي فرمايد: اي بندگان من افراط و تفريط نكنيد و قرآن خداوند در. كه مي توان به كمال نهايي رسيد

  . )٨٧مائده/ ( اعتدال را رعايت كنيد
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آداب و رسوم اجتماعي  در منطق قرآن عناصر اصلي تشكيل خانواده را زن و مردي دانست كه مطابق
خويش زندگي را در كنار همديگر آغاز مي كنند و احتمالاً فرزنداني به جمع آنها افزوده مي گردد و 

ايمان به پروردگار و شكر نعمت ها او معرفي شده ، دوستي و مهرباني، آرامش انسان را هدف از تشكل آن
 . است

د يجوانان نبا. تكدگر اسياحترام به ، صله رحم، ضيمرادت از يع، ت ادبيسبك زندگي اسلام به معنا رعا
ها سبك زندگي اسلام را  آموزه دين بايو والد، ن سبك زندگي اسلام كننديسبك زندگي غرب را جاگز

  . اده كننديدر زندگي خود پ يبه آرام
كلات از مش امروزه به علت فراموش كردن سبك زندگي اسلامي و استفاده از سبك زندگي غربي بسياري

  . فردي و اجتماعي در زندگي مردم جوامع وجود دارد
تجديدنظر در اعمال و رفتارهاي فردي و اجتماعي جامعة ، ي ظهور سازي زمينه هاي مهم فراهم يكي از راه

هرگز به معناي عدم حضور امام(عج) در ميان مردم نيست بلكه آن حضرت ، چنين غيبت هم. اسلامي است
باشد و از مشاهدة اعمال نيك آنان خشنود و از  ها مي و ناظر اعمال و رفتارهاي آن در بين مردم حضور دارد

هاي سخت و  در دوران غيبت گرفتاري، لذا. شود ها متأثر مي ها و رفتارهاي نامناسب آن ديدن ناراحتي
كه خدا از ها بايد امتحان الهي تلقي شود چرا  ي آن شود كه همه آمدهاي ناگوار زيادي متوجه مردم مي پيش

ي غيبت خطرات زيادي متوجه دين  در دوره. اين طريق افراد صالح و غيرصالح را از هم جدا خواهد ساخت
آمدهاي مهلك پايبندي به احكام و مقررات ديني و  و اعتقادات مردم خواهد شد كه راه نجات از اين پيش

  . است بيت(ع) و رعايت تقواي الهي ي اهل گرانه تبعيت از رهنمودهاي روشن
شخصيت هر انسان زير زبانش نهفته است و با سخن تعريف كرد:  اعتدال را مي توان چنين عاريف عامهت در

شود كه چه شخصيتي دارد؛ در واقع پس از مغز اولين موضعي از انسان كه  گفتن اوست كه مشخص مي
كشور به خاطر همين عدم روزانه در سطح خانواده و حتي در سطوح عالي . زبان اوست، بايد معتدل باشد

مندي اعتدالي از زندگي دنيايي از سفارشات اكيد قرآن و  شود؛ بهره كنترل زبان مشكلات بسياري ايجاد مي
را » ربناَ آتناَ في الدنيْا حسنةًَ وفي الآخرَةِ حسنَةً«اهل بيت(ع) است؛ همه روزه همه مسلمانان در نماز خود 

خواهند كه زندگي دنيا و آخرت آنها نيكو و شايسته باشد؛ پس رسيدن به  ز خدا ميخوانند و در آن ا مي
يك زندگي مطلوب در دنيا نيز از چيزهايي است كه يك مومن بايد براي رسيدن به آن تلاش كند؛ كسي 

مات كند قطعا دين و خدا را نشناخته است؛ استفاده از نع كه خود را از اين زندگي و نعمات الهي محروم مي
هاي سبك زندگي  زندگي با رعايت اعتدال و همچنين عدم استفاده از هر چيزي به رسم اعتدال از ويژگي

، اعتدال به معناي حركت بين حق و باطل و يا سازش و تسليم در قبال زورگويان نيست، بنابراين. است ديني
  . معه فراهم كردن مي باشدبلكه درمقابل آنها ايستادن واز مظلوم دفاع كردنو امنيت وآرامش در جا

اي است كه تمامي تعاملات و روابط شهروندانش بر اساس فرهنگ انتظار  جامعه، جامعه آرماني عصر غيبت
، تعريف شده است و همه هم سو و هم جهت با اين فرهنگ متعالي در جهت تحقق اهداف سياسي
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در . دهند اساس سلامت اصيل ارتقا مي كنند و جامعه و محيط را بر فرهنگي و اقتصادي تلاش مي، اجتماعي
نه خون ، شود كه البته ملاك آن ايمان است روابط انساني در قالب اخوت و برادري تعريف مي، اين جامعه

توان و امكانات ، ها با يكديگر جمع شده و همه استعدادها در اين صورت است كه دل. و نژاد و قوميت
تواند همه زندگي  ار مفهومي است جامع و كامل كه ميانتظ. شود در مسير تحقق ظهور ساماندهي مي، جامعه

انسان را تحت پوشش قرار داده و او را بر اساس مباني اسلام تربيت نموده و زمينه تجلي هويت اخلاقي را 
  . در او پديد آورد

حقيقت آن . يك مصلح است و وظيفه دارد به اصلاح خود و جامعه به صورت مستمر بپردازدرمنتظانسان 
. در شخصيت فرد هستيم )تعادلي(به دنبال ايجاد ءو در ارتقا )تعادل(به دنبال ايجاد  است كه ما در اصلاح

ها  ها و تقويت قوت ها را بشناسيم و در جهت حذف ضعف ها و قوت  براي اصلاح خود بايد خود و ضعف
موقعيت شخصيتي و هويتي خويش نسبت  قدم برداريم و براي ارتقاي خويش نيز بايد با درك واقع بينانه از

، اعضاي خانواده، فرزندان، يك منتظر در ارتباط با ديگران از پدر و مادر. به ارتقاي آن كوشش نماييم
، امت اسلامي و رهبر زمانه (ولي فقيه) و جامعه جهاني و نيز دشمنان اسلام و انسانيت، همسايگان، اقوام
 ها مقاوم و در جهت رشد جامعه ها متأثر است و در مقابل بدي خوبي منتظر از. تفاوت باشد تواند بي نمي

  .نقش تأثيرگذار دارد
ك و ي، خانواده را به دنبال دارد يم و تعاليتحكو شود يان خانواده ميم بنيسبب تحك يزندگي اسلام

دو بعد  انسان را در كندي دور م يمادي ها   پوچ گرا است كه انسان را از يزندگي هدفمند و متعال
 يروحان و يانسان در بعد معنو  به نكات رشددهندهو دهد  يبه صورت توامان پرورش م يو روحان يجسمان

  . رگذار توجه دارديار مهم و تاثيبس
سو با  رقرآن را هميزندگي با سبك غ استاجتماعي  يها يناهنجاربه خاطر  ياز زندگي اسلامدوري 

عفت مان اعضا جامعه  ي اركان خانواده و رواج ب يفروپاش ببدانست كه س يرانسانيزندگي به سبك غ
گر زندگي يارها ديمع در كنار يو نوع دوست يرازدار، امانت، اقتدمبنا سبك زندگي قرآن را ص. شود يم

(برا رسدن به  يي زيستن كه آشنا با آن از دو جهت معنو اجتماعي و شيوه رفتارسبك زندگي يعني . دانست
و برخوردار از امنيت رواني و  ي(زندگي راحتي د) و ماحفلاح و نجا، ن رستگارييانسان ع يهدف اصل

  . انسان ضرورت دارد ياخلاقي) برا
يعني نگاه وفكر را تغيير دادن وديدگاه معارفي داشتن والهي ، در نتيجه سبك زندگي را با يد تغيير داد

خداوند . . . ، ه لا يغَيرُ ما بِقوَمٍ حتَّى يغَيرُوا ما بأَِنْفُسهِم إنَِّ اللَّ( ١١داشتن مي باشد با توجه به سوره رعد/
، لذا. دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند سرنوشت هيچ قوم (و ملتّى) را تغيير نمى

خود به وجود خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد بلكه خودانسان است كه تغيراتي در سرنوشت 
ما بايد بينش ونگاه مثبتي به زندگي داشته باشيم تا زندگي راحتي وآرامشي براي خود وخانوداه . مي آورد
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مان فراهم كنيم اگر نگاه عوض شود سبك زندگي عوض مي شود واگر نگاه منفي باشم سبك زندگي 
  . نادرست وسخت مي باشد
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  مآخذفهرست منابع و  
  قرآن كريم -١
  . چاپ سوم، ناشر دارصادر، روتيب، لسان العرب، ق ١٤١٤، محمد بن مكرم، ابن منظور -٢
خواجه ترجمه فارسي از، ش١٣٨٧، تهذيب اخلاق و تطهير الاعراق، ابوعلي احمد بن مسكويه -٣

  . ١٣٨٧، تهران، نصيرالدين طوسي
 همدانى تحقيق: فواز أحمد زمرلى, فردوس الأخبار,ابو شجاع شيروية بن شهردار بن شيرويه ديلمى  -٤

  . ٣٨٧ص/، ١رياض, , ج، م١٩٤٤
انتشارات ، حسن خسرود غلامرضا يترجمه س، مفرداتترجمه ، ١٣٨١، حسن بن محمد، يراغب اصفهان -٥

  . چاپ دوم، يمرتضو
  . مشهد، انتشارات قدس رضوي، ٤روايات تربيت) ج(الحدث ، ١٣٩٠، مرتضي، تنكابن -٦
. ش١٣٨٠، شرج وترجمه سيد هاشم رسولي مخلاتي، غررالحكم و دررالكلم، عبد الواحد، تميمي آمدي -٧

  ، تهران، ٤چ/، دفتر نشر فرهنگ اسلامي
موسسة ناشر ، ق ١٤٢٢، تاريخ نشر،  ١ ج، الناصب الزام،  بن زين العابدين  علي، علي، يزدي حائري -٨

  ، بيروت، جلد ٢، عربي،  الاعلمي
  . ٨چاپ ، انتشارات آل علي (ع)، قم، تحف العقول، ١٣٨٦، شيخ ابو محمد، حراني(ره) -٩

  . ب تا، تهران، التيشع في الادب العربي، الجامع في تاريخ الادب العرب ، حنا فاخوري -١٠
 . قم، انتشارات سمت، ش ١٣٦٨، اخلاق اسلامي، سادات محمدعلي -١١
  ، چاپ اول، ناشر جمهور، تهران، نهج الفصاحه، ١٣٨٦، علي، سلمي -١٢
  . بيروت، دار الحياء التراث العربي، ق١٤٢١، در المنثور، جلال الدين، سيوطي -١٣
چاپ ، سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي، ش١٣٦٨، ١٩٣ خ، البلاغه نهج، سيد جعفر، شهيدي -١٤

  ، . تهران، اول
 ، انتشارات اسلامي قم، ش ١٣٧٥، ١ج  مامت ومهدويتا، لطف االله، صافي -١٥
 ، قم، دار الهجره، حضرت علي (ع) نهج البلاغه، ق ١٤٠٧، صالح، صبحي -١٦
دفتر انتشارات ، قم، ترجمه سيد محمد باقر موسو ي همداني، زانيالم، ١٣٧٤، محمد حسن، طباطبايي -١٧

  . ٥چاپ ، ـ مدرسين حوزه علميه قماسلام جامعه
، انتشارات ناصر خسرو، تهران، القرآنالبيان في تفسير  مجمع، ش١٣٧٢، فضل بن حسن، طبرسي -١٨

  . ٣چاپ
 . ١چاپ، نشر شريعت، تهران، ترجمه محمد حسن رحمان، مكارم الأخلاق، ش ١٣٨٦، ـــــ -١٩
  ١چاپ، جامعه مدرسين، قم، خصال، ش ١٣٦٢، محمد بن علي بن الحسن بابوه قم، صدوق -٢٠
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، مشهور به شيخ الطائفه.)، ق. ه٤٦٠- . ق. ه٣٨٥محمد بن حسن بن علي بن حسن (، شيخ طوسي -٢١
  ، قم، جلد ١، عربي، دار المعارف الاسلامية، الغيبه، ق١٤١١

  . ١٢٦ص ، ش ١٣٦٣، يكتا، شكوهي -٢٢
  . قم، ق١٤٠٩، ١٢ج ، الشيعه وسائل، موسسه آل بيت، حرّ، عاملي -٢٣
  . بيروت، دار الكتب العلميه، ق١٤١٩، كنز العمال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي -٢٤
 . چاپ هشتم ، انتشارات اميركبير، تهران، ش١٣٧١، فرهنگ فارسي عميد، حسن ، عميد -٢٥
  . رانته، ٦٣خطبه/، ترجمه و شرح نهج البلاغه امير المومنين (ع)، ١٣٧١، سيد علي، فيض الاسلام -٢٦
چاپ ، دار الكتب الاسلامه، تصحيح علي اكبر غفاري، البيضاء محجة، ب تا، ملا محسن، فيض كاشانى -٢٧

  . اول
  چاپ دوم ، تهران، ناشر اسلامه، يكاف، ش١٣٦٢، محمد بن يعقوب، كليني رازي -٢٨
 . ١٦ص ، سبك زندگي اسلامي و ابزار سنجش آن، محمد، ، كاوياني -٢٩
  . ١٢ج،  تهران: دار الكتب الاسلاميه،  شرح اصول الكافي، ق)١٣٨٨ملا صالح (،  مازندراني -٣٠
 تهران، صدرا، ش١٣٧٥، قيام و انقلاب مهدي. مرتضي، مطهري -٣١
  . چاپ دوم، ناشر(موسسه الوفا)، بيروت، بحار الانوار، ق١٣٠٧، محمدباقر، مجلس -٣٢
 ، چاپ اول، ١ج، قم، دفتر تبليغات اسلامي، ١٣٦٣و١٣٦٢، ميزان الحكمه، محمد، محمدي ري شهري -٣٣
   ٢٧ج، چاپ اول، دار الكتب الاسلامه، تهران، نمونهتفسير ، ش١٣٧٤، ناصر، يرازيمكارم ش - ٣٤
  . ٧چاپ، انتشارات دار الكتب الاسلامه، تهران، پيام قرآن، ش،  ١٣٧٧ ـــــــــ -٣٥
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